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از اوایل قرن هفتم شمسی سيزدهم ميلادی تا تقریباً پایان قرن سيزدهم شمسی اواخر قرن نوزدهم ميلادی به استثنای                    

ر ایران، به دليل     ، شهرها و جوامع شهری د          ١٧۵٠ ـ   ١٧٩۴ و دوره آوتاه زندیه           ١۵٠١ ـ   ١٧٢٢دوره صفویه     
 هجوم ها و جنگ های متعدد داخلی و خارجی و تغيير راه های تجاری جهان، به سرعت در حال تجزیه و از هم                                

. این از شروع قرن بيستم بود آه شهرها و جوامع شهری دوباره شروع به توسعه و رُشد نمودند                         .  پاشيدگی بودند 
 اهميت سياسی، اقتصادی و جغرافيایی منطقه خاورميانه، نفوذ              آسب دوباره :  دلایل این رُشد و توسعه عبارتند از          

 .فرهنگ مادی و معنوی غرب، بيداری و آگاهی تدریجی طبقات شهری
آه از زمان انقلاب        در چنين شرایطی ما بتدریج شاهد شكل گيری سه مكتب فكری در جوامع شهری مان هستيم                        

اـدهای فرهنگـی    ) ميلادی  ١٩٠۶شمسی   ١٢٨۵(مشروطه،    ن را تشـكيل داده اند          نه این سـه  مكتـب     .   این سرزميـ
د از  )سوسياليستي  ( ـمكتب مارآسيستی٣ ـمكتب دمكراسی غرب ٢ ـمكتب اسلامی ١: عبارتنـ

. بدون شك با نفوذترین این مكتب هاست، زیرا آه مستقيماً با فرهنگ ایرانی ارتباط دارد           )    شيعه گري  (مكتب اسلامی   
يل فعاليت های تئاتری این مكتب می باید ارزیابی و تحليل فعاليت های نمایشی فرهنگ ایرانی                 بنابراین ارزیابی و تحل    

 .)، آتاب اول، نگارش نویسنده"تاریخ اجتماعی سياسی تئاتر در ایران "رجوع شود به . (اسلامی می باشد
 و ، ظاهراً        رحاآم  ت   شمسی، مكتب دموآراسی غربی، مكتب               ١٣۵٧از دو مكتب دیگر، تا قبل از انقلاب                    

ریشه دارتری بود، چرا آه قشر حاآم و قشرهای بالایی طبقه متوسط به شدت از آن جانبداری می آردند و آن را                               
 .و توسط این مكتب بود آه تئاتر غربی و سبك های مربوط به آن در ایران نفوذ آردند. ترویج می نمودند

ه گانه است، زیرا آه بنيان های فكری اقتصادی این مكتب         جوان ترین مكتب های س  )    سوسياليستي  (مكتب مارآسيستی   
 شمسی، به دليل رژیم      ١٣٢٠ تا    ١٣٠۴اضافه آنكه از    .  تا شروع قرن بيستم تقریباً به آلُی برای ایرانيان بيگانه بود               

این بعد از سقوط        .  دیكتاتوری رضاخانی، این مكتب آمترین فرصت و مجال را برای اظهار وجود داشت                              
، فضای آافی برای تنفس یافت      "حزب توده "به آمك   )  سوسياليستي( بود آه مكتب مارآسيستی      ١٣٢٠در  دیكتاتوری  

 .و در نتيجه موفق به خلق پربارترین دوره ی تئاتری جوامع شهری آشور در قرن بيستم تا زمان فعلی گردیده است
 

 مقدمه
م، به دلایل سياسی نژادی     .   ق ٣٣٠زمين در سال    در نخستين حمله بزرگشان به این سر      )    یونانی ها  (اگر اروپایی ها   

برزگشان، از شروع قرن       ، در دومين حمله     ١توسط اسكندر تشویق و ترغيب به آميزش و ازدواج با ایرانيان شدند               
ورود :  "نوزدهم، انگليسی ها، به دليل اعتقاد به نظام نژادمداری، بر سر در آلوپ های شان در داخل خاك ایران نوشتند               

 ".گ ها و ایرانی ها ممنوعبرای س
هرگاه ما در جستجوی یك نتيجه گيری منطقی از این دو واقعه ی تاریخی باشيم، منطقی ترین این نتيجه گيری می تواند                   

ـ فرهنگ ایرانی از یك سو و تجاوز وفساد قدرت فرهنگ انگليسی اروپایی از                      انحطاط و اضمحلال یك فرهنگ       
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 .سوی دیگر باشد
ایران آه از قرن دهم تا       .  انحطاط و اضمحلال فرهنگ ایرانی از قرن سيزدهم ميلادی شروع شد            در دوران اخير،    

قرن سيزدهم آشوری پيشرفته و قلب فرهنگ اسلامی محسوب می شد، از شروع قرن سيزدهم به بعد صحنه ی                            
 به دليل آشف    هجوم های مكرر و تغيير راه های تجاری جهان،           .  هجوم های متعدد داخلی و خارجی واقع می شود           

راه های دریایی جدید، از یك طرف مانع شكل گرفتن و تكامل نظام فئودالی در ایران می گردد، و درنتيجه جامعه                              
و از      ٢  .ایرانی نمی تواند مانند جوامع اروپایی هم زمان خود در مدتی معقول و پيروز از نظام فئودالی سربرآورد                        

 تجاری، نيروهای سازنده جامعه را تا بدان حد تحليل می بردآه وقتی                    طرف دیگر، این هجوم ها و تغيير راه های          
 . قرن نوزدهم می رسد، آشوری است زبون، بی شخصيت، و بی دفاع در برابر تجاوز و توهين آشور به آستانه

 آه  این تجاوز و فساد در دوره های اخير، از زمانی شروع می شود            :  اما در مورد تجاوز و فساد قدرت های اروپایی        
می گردد، و سپس با      )  از حوالی قرن چهاردهم به بعد           (فرهنگ فئودالی به تدریج تبدیل به فرهنگ سرمایه داری              

 .به ویژه در انگلستان به اوج خود می رسد)  از نيمه ی دوم قرن هجدهم (شروع و تداوم انقلاب صنعتی 
شده، سبب می شود آه اروپایی ها مبادرت به           آاوش برای سرمایه و مواد خام، و سپس بازار برای آالاهای توليد                   

نگاهی به ليست پيش قراولان اروپایی آه از قرن شانزدهم به بعد در ایران مسافرت نموده اند،                          ٣.ماجراجویی آنند 
روشن می سازد آه این پيش قراولان دیگر آن سياحان و تاجران و آشيشان نسبتاً ساده و صادق دوره ی فئودالی،                             

 ـ۴٧آه به ترتيب در سال های      )  Marco Polo"(مارآو پولو   "و  )  Pelano Carpiny(”   آارپينی پلانو  "نظير  
 واردین نمایندگان    اغلب این تازه  .   ميلادی به ایران و دیگر نقاط آسيا مسافرت آردند، نيستند              ١٢٧١ـ  ٩۴ و   ١٢۴۶

ی ویژ           ی   .  "ه برای اربابان خود بودند    تجارت خانه ها و آمپانی هایی هستند آه در جستجوی موقعيتی و انحصاراتـ آنتونـ
او .  تيپ مشخص تاجرـ سياح آن دوره، نمونه ای از این تازه واردین است            )  Anthony Jenkinson"   (جنكينسون

 ـ               )  Muscovy(”  موسكووی"نماینده ی آمپانی تجارتی      بود آه ابریشم خام و پارچه ی ابریشمی را از طریق ایران 
رسيد، ادعا  "  شاه طهماسب اول  "به دربار   "  جنكينسون" وقتی آه    ١۵۶١در سال   .   آردروسيه به انگلستان صادر می    

قصد داشت آه امتيازات    "  جنكينسون"ظاهراً با این ادعا     .  ، ملكه ی انگليس است   "اليزابت اول   "نمود آه سفير رسمی     
اطر پادرميانی دوست و    به هرجهت او آدم خوشبختی بود، چون اگر به خ       .  تجاری ویژه ای از دربار صفوی آسب آند      

سرِ بریده ی وی را همچو هدیه        "  شاه طهماسب "نبود،  )  بگلربگی شيروان "  (عبداله خان اوستاجلو "شریك ایرانی اش   
 ميلادی تأسيس شد، مثال دیگری در مورد          ١۶٠٠ آه در سال      "آمپانی هند شرقی      "۴.به دربار عثمانی می فرستاد    

آمك نمود  )   ميلادی   ١۵٨٧ـ  ١۶٢٩("  شاه عباس اول   "ن آه این آمپانی به       پس از آ  .  این پيش قراولان اروپایی است   
اما، آمپانی مزبور . تا پرتقالی ها را در خليج فارس شكست دهد، از طرف شاه عباس امتيازات ویژه یی دریافت داشت              

و   ۵. داشت تقاضای مصونيت سياسی برای آارآنان انگليسی اش و انحصار صادرات ابریشم از ایران به اروپا را                     
 .هلندی ها، روس ها، پرتقالی ها، اسپانيایی ها مثال های دیگری از این دست هستند

و .  وجه دیگر، وجه سياسی نظامی بود         .  بهرجهت، آنچه گفته شد یك وجه ماجراجویی اروپایی ها در ایران بود                   
به نظر بی اهميت جلوه می آرد،       ـ   ميلادی، به دليل قدرت نظامی ایران         ١٨ تا   ١۶اگرچه این وجه در ابتدا ـ از قرن           

نخست پرتقالی ها در سال های     .  لكن در قرون نوزدهم و بيستم ثابت نمود آه برای آشور می تواند فاجعه آميز باشد                     
 ۶ ميلادی در خليج فارس ظاهر شدند و جزیره ی ثروتمند و استراتژیكی هرمز را تصرف آردند،                  ١۵١۵ و   ١۵٠٧

سپس انگليسی ها  .  ـ آمپانی هند شرقی هرمز دوباره بازپس گرفته شد            آمك انگليسی ها اما، همانطور آه ذآر شد، به       
امپراتوری عثمانی، آه در آن دوران خطری دائمی برای امپراتوری نوپای صفوی و موجودیت                      .  خودشان آمدند 

شاه طهماسب   " ميلادی و پسرش     ١۴٨۶ـ  ١۵٢۴"    شاه اسماعيل اول   "تازه پای آشورهای اروپایی بود، سبب شد آه         
اـ نه دربار ایرانی و نه              ليكن هيچيك از درباره        7.وپایی روانه دارند، و بالعكس        رسفيرانی به دربارهای ا      "  اول

 ٨.دربارهای اروپایی به دلایل مختلف موفق به ربودن این فرصت نشدند، در صورتی آه انگليسی ها موفق شدند
 ميلادی و     ١۵٩٨به ایران در سال         )  The Sherley Brothers(”  برادران شرلی  "ورود به ظاهر بدون انگيزه         

 نه تنها پاداشی آلان برای خودشان، بلكه عاقبتی خوش            ٩در بازسازی ارتشِ صفوی،   "  شاه عباس اول   "آمك شان به   
شاه عباس   "، چون پس از خدمت شان، از طرف        ”برادران شرلی "پاداشی آلان برای    .  برای تمامی اروپا فراهم آورد    

این مطلب در آن زمان به قدری مهم و پُرسروصدا بود آه                  .  ق تمام عمری برایشان در نظر گرفته شد            حقو"  اول
" ویليام شكسپير"اثر ) Twelfth Nighty or what you will"(شب دوازدهم "آنایه ای از آن را می توان در نمایشنامه  ی        

)Wiliam Shakespear (یافت: 
 زی را با تمامـيمن هرگز سـهم خـود از این با: فابين

 ١٠. پاداش آلان شاه صوفی عوض نخواهم آرد
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و عاقبتی خوش برای اروپا، چون از زمان صفویه به بعد امپراتوری عثمانی ناگزیر شد آه در دو جبهه به جنگ                           
ا یك جبهه آسيایی و یك جبهه اروپایي؛ و این مطلب به طور قابل ملاحظه ای فشار دائم امپراتوری عثمانی ر                    :  پردازد

بر اروپا آاهش داد، و در نتيجه به جامعه اروپایی این فرصت را داد آه به تدریج و با آمترین وقفه به روند تكامل                              
تـاد نصراله فلسفی   "شاید هيچ دليلی حتی نظر        .  خود ادامه دهد    توسط ”  برادران شرلی "در مورد فرستاده شدن       ”  اس

به جنگ با عثمانی ها و آسب        "  شاه عباس   " تشویق     به دربار صفوی برای      )Konnte d èssex"  (آنُت اسكسس "
نتواند تایيدی بر   ”  سفرنامه ی برادران شرلی    " ـ قانع آننده تر از خود مطلب آتاب         ١١اامتيازات تجاری برای انگليسی ه   

 :اظهارات فوق باشد
گرانبها نزد ملكه   را با پيشكشی های     )  مستر ربرت شرلي    (مصمم شد آه     )  شاه عباس اول   (در این اوقات پادشاه        "

رأی پادشاه را تغيير داد و او را وادار آرد آه نزد جميع                "  سر آنتوان   "ولی  .  انگليس بفرستد و اظهار احترام بنماید      
سلاطين عيسوی سفيری بفرستد، و می گفت خود ملكه از این مطلب خيلی مشعوف خواهد شد آه با آن سلاطين                             

آه من خودم این سفارت را به عهده خواهم گرفت، نيز به پادشاه اظهار                    عهد موافقت و اتحاد ببندد، و اظهار آرد             
داشت در صورتيكه آن اعليحضرت از اینطرف با عثمانی ها در جنگ هستيد من هم آاری خواهم آرد آه سلاطين                     

ن پادشاه از ای   .  عيسوی از طرف دیگر به محاربه پرداخته سلطنت عثمانی را به واسطه  این اتحاد منقرض سازیم                      
خيلی تشكر آرد و فوراً سفير عثمانی را آه          "  سر آنتوان "مطلب نهایت خوشحال شد و از جهت این تدبير خوب از              

تـاد؛ و به او امر آرد آه به                                برای انعقاد عهدنامه ی صلح مابين سلطان عثمانی و ایران به ایران آمده بود پـس فرس
د من آرام نخواهم گرفت تا اینكه اـه خـود بگویيـ  ١٢."  شما شخصاً در ميدان جنگ مقابل من حاضر شویدپادش

و سرانجام روس های تزاری آه هميشه آروزی فتح ایران به طور آلی و فتح سرزمين حاصل خيز و استراتژیك                            
 ميلادی قسمت هایی از    ١٧٢٢ـ  ٢٣قفقاز را به طور اخص در سر می پروراندند، از گرد راه رسيدند و در سال های                  

 ١٣. را ناگزیر ساختند آه مُهر موافقت بر سند این اشغال زند" شاه طهماسب دوم " آرده و سفير قفقاز را اشغال

بهرحال، این نفوذ جاسوسان سرمایه در ایران، از یك طرف نه تنها مانع شد آه تمامی اروپا توسط عثمانی ها مورد                         
آرد تا به سير تكامل خود ادامه دهد، بلكه           تاخت و تاز قرار گيرد و در نتيجه، همانطور آه ذآر شد، به اروپا آمك                    

و از طرف دیگر، این نفوذ زیرآانه راه را برای مداخله مستقيم               .  سبب بيشتر انباشته شدن سرمایه در آن قاره گردید         
 .قدرت های سرمایه داری در قرن نوزدهم و بيستم در ایران هموار ساخت

موثقی   ـهيچ نشانه  از قرن شانزدهم تا شروع قرن نوزدهم   ـقيم معهذا، عليرغم تمامی این مداخلات مستقيم و غيرمست 
برعكس، این در تئاتر و ادبيات و حتی          .  از نفوذ ادبی و تئاتری غرب در ادبيات و تئاتر بومی ایران دیده نمی شود                  

برای فلسفه ی غربی است آه عناصر ایرانی و یا عناصر آسيایی مربوط به ایران، سرچشمه ی الهام و خلاقيت                               
یكی از نخستين تراژدی آمدی های نوشته شده در           (  "آمبوجيه"نمایشنامه ی  .  نویسندگان و متفكرین غربی بوده است      

 اشاره ای به این نمایشنامه را می توان در        ١۴.یك نمونه از نفوذ عنصر ایرانی است      )  ١۵٧٠ـ  ٧١زبان انگليسی حوالی    
 : ـیافت)Falstaff( ـاز زبان فالستاف "ویليام شكسپير" نوشته ی )Henry the Fourth" (هنِری چهارم"نمایشنامه ی 
يـد به من  :فالستاف  جامی از شـراب سف

 دهيد تا چشمانم سرخ گونه شوند
 ؛ چون.و به نظر آیند آه گریسته ام

 ر سخن گویم و مناثباید آه به ت
 ١۵.چنين خواهم آرد، به گونه ی شاه آمبوجيه

مثال دیگـری اسـت   )  Christoper Marlowe"  (آریستوفر مارلو "نوشته  )  Tamhurlain The Great( تيمور لنگ   "
ی در ادبيات نمایشی غرب              وذ عناصـر فرهنـگ ایرانـ ن اسـت      .  از نفـ )”  رُد گونه، شاهزاده خانمِ پارتی      "و همچنيـ

Rodogune  (پيرآرنی  "نوشته  ")Pierre Corneille(   نامه های ایرانی    "؛")  The persian Letters(   نوشته 
مثال های )  Goethe"  (گوته"نوشته    )  West- ostlicher Divan(”  دیوان شرقی  "و   )  Montesquieu"  (منتسكيو"

نزاع دایم نيروهای     (و نقاط اشتراكِ بسياری است ميان طبيعت ستيزنده ی دین زرتشتی               .  چهارمی و پنجمی هستند    
مداخلی .  دست آوردهای مشتركِ آنها، یعنی اندیشه  دیالكتيكی     و  )  تز وآنتی تز فيلسوف    "  (هگل"با فلسفه ی   )  نيك و بد آن   

" برخی بررسی ها درباره ی جهان بينی ها و جنبش های اجتماعی در ایران               "بر این اندیشه ی مشترك را در آتاب              
تضاد و نبرد ضدین در مزده یسنه و دیالكتيك در اندیشه ی برخی از                          "تحت عناوین     ”  احسان طبری  "نوشته ی   
 .می توان یافت” ن ایرانیمتفكرا

 :است و سه خصيصه ی مهم آن عبارتند از                 )  غربي(ایران قرون نوزدهم و بيستم، ایران قدرت های بزرگ                    
 . تجاوز و تعدی قدرت های بزرگ و اعمال نفوذ آنها بر طبق نقطه نظرهای سياسی اقتصادی شان                                                    ـ١
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یر و آارگران شهری توسط نيروهای حاآم داخلی و          استثمار بيش از دوسوم جمعيت آشورـ عمدتاً دهقانان و عشا          ـ٢
 .خارجی

 ـو مبارزات شان برای آسب قدرت سياسی و اقتصادیـ٣  . رشد جوامع شهری عمدتاً طبقه ی متوسط 
 
   تجاوز و تعدي قدرت هاي بزرگ-١

ا بر آاغذ     صرفنظر از این حقيقت آه از آغاز قرن نوزدهم ایران آشوری نيمه مستعمره گردیده و بنابراین تنه                               
جدایی گرجستان و قفقاز در        :  آشوری مستقل بود، مهم ترین تجاوزات و تعدیات قدرت های ذآر شده عبارتند از                    

هجوم و اشغال نواحی      .  توسط روسيه ی تزاری   )  معاهده ترآمنچاي   (١٨٢٨و  )  معاهده گلستان   (١٨١٣سال های  
و سرانجام جدایی افغانستان ـ ایجاد سدی      "  مدشاهمح"جنوبی آشور توسط انگليسی ها به تلافی محاصره هرات توسط           

 ١٩٠٧پيمان   ).    معاهده ی پاریس      (١٨۵۶ ـ در سال         برای جلوگيری از نفوذ روسيه ی تزاری در هندوستان               
روسيه ی تزاری با انگليس برای جلوگيری از نفوذ آلمان در ایران، آه بر طبق آن نواحی شمال در اختيار روسيه و                       

اشغال آشور توسط نيروهای درگير در جنگ جهانی اول ـ روسيه ی تزاری،            .  انگليس قرار گرفت  جنوب در اختيار    
 .انگليس، آلمان، ترآيه  عثمانی و اشغال آشور توسط متفقين در جریان جنگ جهانی دوم

، ١٩، شاه سازي ١٨، رشوه گيری و فساد     ١٧، توطئه و دسيسه چيني     ١۶شكی نيست آه اعطای امتيازات متعدد اقتصادي          
 ٢٠.بخش های جدایی ناپذیر تجاوزات و تعدیات قدرت های غربی را تشكيل داده اند

 :فعاليت هاي فرهنگي قدرت ها
همراه با فعاليت های نظامی، سياسی و اقتصادی قدرت ها، مؤسسات و گروه هایی وابسته به آنها در آشور فعاليت                          

 با وجه فرهنگی روابط انسانی، نظير زبان، رسوم و                   آه بنا به گفته خودشان، آنان بيشتر            )  و یا دارند      (داشته   
 مهم ترین گروه های تئاتری قدیمی وابسته به این قدرت ها . افكار، سينما و تئاتر در ارتباط اند سنت های ملی، عقاید و

 :عبارت بودند از
 "تماشاخانه دارالفنون" گروه تئاتري -الف

نمایش هایی را در سالن تئاتر مدرسه دارالفنون به            "  مسيو لومر "و  "  مزین الدوله"این گروه به سرپرستی نقاشباشی        
) اغلب قریب به اتفاق معلمين فرانسوی دارالفنون         (بازیگران تئاتر دارالفنون را اروپایی ها       .  روی صحنه می آوردند  

) دي ميلا  ١٨٨٣(”   قمری  ١٣٠٣خاطرات سال      "محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در     .  و ایرانی ها تشكيل می دادند       
 :می نویسد

بازیگرها فرنگی ها هستند آه ابداً بازی      .  چند شب است در مدرسه ی دارالفنون وزیر علوم گویا تماشاخانه باز آرده            "
 ٢١."اما طوطی وار فارسی یاد گرفته اند. نمی دانند و زبان نمی فهمند

 "آليانس فرانسز" گروه تئاتري -ب
رانسوی های مقيم تهران در محل انجمن، واقع در ميدان مخبرالدوله                 این گروه با شرآت عده ای از ایرانی ها و ف               

" دختر شكلات فروش   " نمایش نامه هایی را به زبان فرانسه، از جمله         ١٣١٢ـ  ١٣١٧تشكيل شده بود و بين سال های         
تر دخ"به نام     "  تئاتر فرهنگ    "و بعداً توسط        "  دختر قرن بيستم      "بنام   "  آانون ایران جوان       "آه قبلاً توسط        
 . نمایش دارمده بود، به صحنه آوردبه" شكلات فروش

شرآت آنندگان اآثراً از دیپلمات های سفارت فرانسه بودند آه افتخاراً برای انجمن آار می آردند و عوائد آن صرف                     
 ٢٢.خود انجمن می گردید
 ـگروه یا آميته ی   ":انجمن نمایش ایران و انگليس"ج 

شرآت "  انجمن نمایش ایران و انگليس     "قت نمود آه در آميته ی جدیدالتأسيس        مواف"  سيدعلی نصر   "١٣٢١در سال   
نيز برخوردار  "  علی اصغر حكمت "و  ”  اسفندیاری"انجمن جدیدالتأسيس درام از همياری رجالی مانند مرحوم           .  نماید
ی بازی می شد، اما     زبان انگليس   و هرچند اآثر نمایش نامه هایی آه این انجمن به معرض نمایش می گذاشت به              ...  بود

این نكته را هم باید در نظر داشت آه در تعدادی از این نمایش ها هنرپيشگان ایرانی بازی می آردند ـ و نيز انجمن                              
شخصاً در تهيه  آنها دست داشتم  ـ اولين این ها،            )  الول ساتن   (چندین نمایش به زبان فارسی برصحنه آورد آه بنده               

 ٢٣.بود” معزالدین فكری"به قلم " نتقام مادرا"نمایش یك پرده ای به نام 

، آه در آن       ”سرباز شكلاتی  "،   "اتللو"از جمله نمایش نامه های معروفی آه در این آميته بازی شدند می توان از                         
 .نام برد" آریستفر مارلو"اثر " دآتر فاستوس"هم بازی می نمود، و " صادق چوبك"

 ـ  ":گروه تئاتر آوچك ایران"د 
 و آمریكایی های مقيم تهران برای تفریحات نمایشی جهت هموطنان خود، و سایر خارجی های                                         انگليسی ها
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و .   دسته ای آماتور در تهران تأسيس آردند آه هدف آنها تنها تفریح از راه تئاتر بود                       ١٩۵٠انگليسی دان، از سال     
 .اعضای خانواده اش برگزار شد    در حضور شاه و    )  The male Animal"  (حيوان مذآر "اولين نمایشنامه شان به نام     

و از فعاليت های این      ...   مجدداً تئاتر آماتور انگليسی زبان های مقيم تهران تشكيل جلسه داد                ١٩۵۴در نوامبر سال      
در تئاتر تهران    )  Dividson"  (دیویدسن"یاد آرد آه توسط پرفسور         )  Picnic"  (پيك نيك"گروه باید از نمایشنامه ی       

 ١٣٣۵این گروه تا سال        .  نيز با این گروه نمایشی همكاری داشت           )  Quinby(”  آوئين بی"پرفسور  .  اجرا گردید  
 ٢۴.نمایش نامه به زبان انگليسی در تهران اجرا آرد١٩نزدیك به 

انجمن ایران و    :  " عبارت بودند از     ١٣۵٧فعال قدرت های غربی، تا همين آغاز انقلاب              مؤسسات فرهنگی    اما،  
آه "  انجمن ایران و آمریكا   "به استثنای   ".  انستيتو گوته   "،  "انجمن ایران و آمریكا   "،  "گليسانجمن ایران و ان   "،  "فرانسه

 شمسی صاحب یكی از مجهزترین تماشاخانه های آشور بود، باقی این مؤسسات بندرت در               ١٣۵٧تا قبل از انقلاب     
بيشتر محدود بود به تدریس     "  انگليسانجمن ایران و    "برای مثال، فعاليت های تئاتری     .  زمينه ی تئاتری فعاليت داشتند   

از زمان تأسيس اش   "  تئاتر انجمن ایران و آمریكا    "ليكن  .  زبان انگليسی از طریق اجرای نمایش نامه های آوتاه و ساده         
 . قابل بررسی است” دموآراسی غربی"در طول سال فعال بود و توليدات تئاتری آن در مقوله ی تئاتری مكتب 

 داشت آه فعاليت های به ظاهر فرهنگی گروه ها و مؤسسات وابسته قدرت های استعماری                بهرصورت، باید در نظر    
نفوذ تئاتر اروپایی به مفهوم یك      .  حداقل نقش را در معرفی تئاتر به مفهوم غربی و زنده ی آن در ایران بازی نموده اند               

از آانال های دیگری اتفاق می افتد آه      نهاد هنری ارزنده ی غرب، همانطور آه در قسمت دوم این تحقيق خواهيم دید،              
از ضرورت های تاریخی اجتماعی ناشی می شود، هرچند آه به دليل شرایط سياسی اجتماعی فرهنگی، ایرانيان، به                  

 .استثنای دوره آوتاهی با شكل و محتوی آهنه و قلب گونه این نهاد هنری ارزنده ی غرب آشنا می شوند
 
 يت آشور استثمار بيش از دو سوم جمع-٢
 )  خارجي  و  داخلی  قدرت های  آارگران و عشاير توسط عمدتاً دهقانان،(

با طعم و رنگی    )  چادرنشين(فرهنگ و تمدن ایرانی، تا همين اواخر، اساساً فرهنگ وتمدنی بود زراعتی و ایلاتی                   
نخست تحت نظام      (درنتيجه، بيش از دوسوم جمعيت آشور یا چادرنشين بودند یا آشاورز                      .  اغلب ميليتاریستی  

 ٢۵.بيكاران شهری  ـ و یا آواره ) برده داری و سپس فئودالي

این توده  ـ مردمان نه تنها آمترین ارتباط را با جوامع شهری داشتند، بلكه از سوی اغلب مرفه ـ شهرنشينان غيرقابل                       
توليد آنند و یا در مواقع هجوم        تنها انتظاری آه از اینان می رفت آن بود آه چگونه              .  پذیرش نيز به حساب می آمدند     

به یونان آشيد یا      "  خشایارشاه"افسانه یا واقعيت یك ميليون لشگری آه             !  (وجنگ ها، مردان، چگونه قربانی شوند       
در هجوم اعراب به پای سپاهيانش بست، تا مانع فرارشان شود و یا موج ـ فوج های                 "  رستم فرخزاد "زنجيرهائی آه   

 .)روانه می داشت، نيز از همين سرچشمه آب می خورد" نينوا "به مسلخ گاه های ” یروح االله خمين"انسانی آه 
 ـ مردم در طول سه هزارسال  زندگی مصيبت بارشان، در پهنه جغرافيائی              در چنين شرایطی بود آه این توده      .  باری

 . رنج بردند و در مجموع ناآگاه باقی ماندند  ـایران  ـ متلونی بنام پرشيا
. رن بيستم، و به ویژه در دوران پهلوی و به خصوص در دوران پهلوی دوم، شرایط اندآی تغيير آرد                          در طول ق   

صاحب   (ـ مردمان ظاهراً زمين دار شدند           این توده  )  انقلاب سفيد دهه  چهل      (تحت یك رفرم عجولانه و مهجور           
 گسترش تباهی و فساد و رشوه در رژیم         اما به دليل ادامه  تمرآز ثروت در دستان هزارفاميل و          ).  زمين هایشان شدند 

، اینان یا فقيرتر گردیدند و یا دهات و زمين هایشان را رها آرده و راهی شهرها شدند و به جمع آارگران                                         ٢۶
 .٢٧نامتبحر، بيكاران، گدایان، زاغه نشينان و گودنشينان پيوستند

وز ادامه دارد و راهی دراز تا سرانجام یك            این پروسه در رژیم جمهوری اسلامی، به ابعاد بسيار گسترده تری، هن              
 !نبرد قاطع در پيش روي

 ـمردمان  :زندگی فرهنگی توده  
 می رسد آه درباره ی زندگی فرهنگی این مردم در طول قرون صحبت شود؛ چرا آه     مضحك بنظر در نخستين نگاه    

چگونه بكارند، چگونه درو آنند،       بيشترین آموزشی آه فرا گرفته اند، همانطور آه اشاره رفت، آن بوده است آه                       
چگونه گله داری آنند، چگونه در آوچ هایشان از رودخانه ها بگذرند، چگونه به مسلخ گاهها روند، چگونه بافندگی                        

و در آنار تمام این ها،     .  سال اخير چگونه در آارخانه های مونتاژی مونتاژ آنند         و بالاخره در طول سی چهل      ...  آنند
 اما این مردم بی تردید بدنه      .  متبلور نمایند ...  ادی خود را در ترانه ها، رقص ها، نمایشات بدوی و           گاهی نيز درد ـ ش     

 ـ   .  به شمار می روند   )  در ارتباط با جوامع مربوطه شان         (اصلی و نقطه  ثقل هر فرهنگ و تمدن                 فرهنگ اینان 
ئی، ارائه ی آاراآتر اصلی جوامع شان       فرهنگ عوام ـ اگر تصميم گيرنده و راهبر جوامع شان نيست، در تحليل نها                 
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زیرا، اولاً، این فرهنگ مدل هایی از ساختارهای اجتماعی را در پيش روی عرضه می دارد آه هرچند                      .  تواند بود 
از عدالت، آزادی و توازن     )  ARCHETYPS(متعلق به گذشته و گذشته های دورند، اما یادآور صورت هایی نوعی             

 ـ غمخوار را همواره به خود مشغول داشته اند؛ و ثانياً، به                             هستند آه جان های شيفته، ا           ما   ذهان انقلابی ـ ناآرام
شاخص ها و ویژگی های متفاوت هر جامعه، و شرایطی آه تحت آن، آن جامعه دوران تكامل خود را، در هر دوره،               

 ٢٨.گذرانده است نشان می دهند
. نهفته است )  تئاتر فولكلور   (فرم های متنوع تئاتری عوام      بهر جهت، در دل فرهنگ عوام، هنر عوام، و در نتيجه                

این تئاتر و فرم های تراژیك و آميك آن، بنابراین باید، در تحليل نهائی، در ارتباط مستقيم با فعاليت های تئاتری                                   
انها تحقيق حاضر به تفضيل بد     )  تقليد  (و آتاب دوم     )  تعزیه  (مكتب اسلامی بررسی شود، آه آتاب اول           )  نمایشي(

 .پرداخته است
 
  ـرشد جوامع شهري٣
 )عمدتاً طبقه ی متوسط و مبارزات شان برای آسب قدرت سياسی و اقتصادي (

به دليل ثبات نسبی رژیم و روابط        )  قرن هجدهم ميلادي    (رشد شهرها و جوامع شهری آه در ميانه دوران صفوی             
م قرن هجدم ـ نزدیك به سقوط سلسله صفوی متوقف                جاری با اروپایيان، تا حدودی اميدوارآننده بود، از ربع دو               

 .می شود
و جنگ های فئودالی در داخل، آه قتل عام، قحطی، بيماری و مرض و مهاجرت                 )  هجوم افغان ها (هجوم از خارج     

 شهرهای تجاری مهمی     ١٧٣٠ـ  ١٧۴٠ميوه های طبيعی آنها بودند، چنان خرابی به بار می آوردند آه ميان سالهای                 
 بلاتكليفی از پی این سال ها       ٢٩.ن، شيراز، قزوین، یزد و تبریز دوسوم جمعيت شان را از دست می دهند              چون اصفها 

بر پشت زین   "  نادرشاه  "آشور حتی یك پایتخت ثابت نداشت و پایتخت          ”  باستانی پاریزی "چنان بود آه به قول دآتر       
 ـ١٧٩۴(ت شرایط صلح آميز سلسله  زندیان       و این روند خرابی واضمحلال، به استثنای شيراز آه تح            !  اسب اش بود 

 حتی تهران آه    ٣٠.می رفت تا تبدیل به یك پاریس مينياتوری شود، تا اواخر ربع اول قرن بيستم ادامه می یابد                )  ١٧۵٠
این شهر آه در     .  انتخاب شد، از این بلایا محفوظ نماند        "  آغامحمدخان  " به عنوان پایتخت از جانب         ١٧٩۶در سال   

، زمانی آه   ١٩١٨، در   ٣٢ صنف مختلف  ٧٠ و حدود    ٣١ نفر جمعيت داشت   ١۵۵/  ٧٣۵ نوزدهم حدود    ربع آخر قرن  
آشور تماماً زیر سلطه  انگليسی ها بود، به علت قحطی و تب تيفوئيد، قریب صدهزار ساآنان خود را از دست                                  

صاحب نيروی آار شمال      و به جمع همه ی این ها، هرگاه جدائی ایالت های ثروتمند و پرجمعيت، یعنی                      ٣٣.می دهد
 .اضافه شوند، دامنه ی سقوط هول آور جلوه خواهد آرد” ترآمانچای" و " گلستان"آشور در معاهده های 

بهرجهت، عليرغم تمامی این آشوب ها و فروریزی ها، رشد دوباره جوامع شهری، و در نتيجه رشد بورژوازی                           
ین گریزناپذیری عمدتاً نتيجه ی نفوذ سرمایه های اروپائی در         ایرانی، در طول قرن نوزدهم، گریزناپذیر می نمود؛ و ا         

 ٣۴ .آشور بود، بعد از آن آه آشور وسيله ای در دستان قدرت های غربی گردید و استقلال خود را از دست داد
به نزار، چرا آه به طور عمده      .  اما این بورژوازی نزار، شرقی خاور ميانه ای و غيرواقع بين بود، و هنوز هم هست              

 شرقی خاورميانه ای، چرا آه آن استخوان بندی صنعتی بورژوازی             ٣۵سرمایه ی خارجی و حمایت آن متكی است؛         
و یا التقاطی دارد؛ و غيرواقع بين، چرا آه          ”  پان ایرانيستی"یا  ”  اسلامی"اضافه آنكه گرایش به شدت      .  غرب را ندارد  

جی و آمك آنها است، اشتياق و آرزوی عدم مداخله قدرتهای            اگرچه به مقدار بسيار زیادی وابسته به سرمایه های خار       
و این آخرین نكته و آن گرایشهای سه گانه است آه تقریباً از نيمه ی دوم قرن                     !  خارجی در امور داخلی اش را دارد       

 حتی نيروهای چپ را        ١٩١٧نوزدهم به بعد، توده های شهری، دهقانی و روشنفكران خودی، فئودالی، و بعد از                      
 .سوی خود جلب آرده استبه 

 شمسی، این بورژوازی، به یاری نيروهای انقلابی یا مرتجع داخلی و خارجی، بانی بسياری                            ١٣۵٧تا انقلاب    
و گرچه در اآثر این ها، و هم در انقلاب و هم در                 .  طغيان ها، دو آودتا، یك انقلاب و یك جنبش جهانی شده است               

ارجی، و حتی نيروهای قشرهای داخلی اش منكوب و تنبيه گردیده                 جنبش جهانی توسط رقبا، حاميان داخلی و خ            
 .است، معهذا بهره گيرهای مادی و معنوی خود را نيز برده است

بود آه بی رحمانه    )  ١٨۴٨(”جنبش بابيگری "نخستين این طغيان ها، در شكل و هئيت مذهبی غيرسنتی، بی شك،                   
" قرة العين"نماد هنری این جنبش در         .  قاجار سرآوب گردید    ـ بورژوای خام دربار         ـ فئودال   توسط قشر سنت گرا   

 و آخرین این     ٣۶.قابل ردیابی است  )  از جمله آزادی زنان و رفع حجاب        (شاعره انقلابی و افكار آزادی خواهانه ی او         
 شمسی، به رهبری     ١٣۴٢طغيان ها، تا امروز، و دوباره در شكل و هئيت مذهبی، اما سنُتی، بی شك شورش سال                     

است آه آن هم بی رحمانه توسط قشر مرتجع فئودال ـ بورژواآمپرادور و نظامی دربار پهلوی،                      ”  ح االله خمينی رو"
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ولی هر قدر نخستين طغيان مترقی بود، آخرین طغيان عقب افتاده، و طبيعتاً هر قدر نماد هنری                          .  سرآوب گردید 
 !گذشته گرا" احمدجلال آل "نخستين طغيان آینده گرا بود، نماد هنری آخرین طغيان، 

به )   ش ١٣٠٠"  (قيام خراسان "می توان از   ”  پان ایرانيستی"از طغيان های گرایش دیگر این بورژوازی، یعنی گرایش         
 ـ                       "  آلنل محمدتقی خان پسيان      "رهبری    نام برد، آه خدعه آميز توسط ائتلافی از نيروهای مرتجع ایلاتی فئودال 

اد هنری این جنبش از جمله در شاعر، موسيقی دان و تصنيف ساز آن دوران نم. بورژوا، شكل ناگرفته از پای در آمد   
رستاخيز "، نگارنده اپُرای    ”ميرزاده عشقی " و همچنين    ٣٧آه به آار نمایش هم گهگاه می پرداخت،       ”  عارف قزوینی "

 .، قابل تصور است"شهریاران ایران
١٩٢١ش ـ  ١٢٩٩"  (قيام تبریز   " گرایش التقاطی،     و از طغيان های گرایش سوم بورژوازی برپاخاسته ایرانی، یعنی        

 ـ              ”  شيخ محمد خيابانی    "به رهبری   )  م قابل ذآر است، آه این هم با خدعه و توطئه ترآيبی از نيروهای مرتجع فئودال 
نماد یا نمادهای هنری معرف این طغيان، همچون آاراآتر آن، التقاطی و                             .  بورژوا سرانجام تراژیك داشت       

 ، ولی   در رابطه با محتوی دمكراتيك         "  محمد تقی بهار    "ا یادآوری آثار شاعرـ آزادیخواهی چون              لذ.  چندگونه اند
 .خيال پردازانه ی فاقد قدرت اجرائی این جنبش، چندان بی مورد نيست

ی، به ویژه چپ را شامل مـی شـد،                    زه ای از گرایـش های مترقـ ك این بورژوازی آه آميـ از دیگر طغيان های دموآراتيـ
ریز ق  " اـم تبـ ی "به رهبری   )  ١٩٢٣ ش ـ   ١٣٠١"  (ي نماد .  را باید نام بردآه آن هـم به شكست انجاميد         ”  ابوالقاسـم لاهوتـ

، نخستين شاعر طبقه ی آارگر ایرانی است آه صاحب               ”ابوالقاسم لاهوتی  "هنری این قيام، بی تردید،  رهبر آن،               
 . باشدنيز می" اپُرای آاوه آهنگر "قطعه های نمایشی از جمله 

وژوازی                    اـر ارتجاـعـی این بـ ، طراحی شده توسط سازمانهای        )ش١٣٣٢ و     ١٢٩٩(اما، دو آودتای بخـش بسي
جاسوسی سرمایه داری غرب، برخلاف طغيان های آزادی خواهانه ـ ميهن دوستانه ی بخش مترقی بورژوازی ایرانی،             

نان آه خواهيم دید، بر هنر، و در نتيجه بر تئاتر                آن اندازه دوام و عمر آردند تا تأثيرات اآثراً مخرب خود را، چ                  
 .آشور باقی گذارند

، انقلابی اساساً ملی شهری برعليه فئودال ها و مداخلات          ١٩٠۶ سال     "انقلاب مشـروطه "و انقلاب این بورژوازی،     
جعين آمد،  این انقلاب به طور موقت، زمانی آه روسيه ی تزاری به یاری مرت              .  عناصر خارجی حمایت گر آنها بود     

آرام، )  پرشياي( به نفع یك ایران           ٣٨١٩٢١متوقف گردید و سپس با آودتای مهندسی شده توسط انگليسی ها، در                     
 ٣٩.در خاورميانه، به پایان عمر خود رسيد      "  شوروی جوان "باثبات، دوست و مستقل، به حيث یك سد در برابر نفوذ             

" تئاتر آژیتاسيون " و ایرانيان نخستين شيوه های       ۴٠یافتا دست   در این انقلاب بورژوازی به سهمی برابر با فئودال ه           
 !را در جریان آن تجربه نمودند

بر عليه امپریاليسم جهانی بود آه نخستين بحران               )  ١٩۵٠"  (جنبش ملی شدن صنعت نفت        "اما، جنبش جهانی،       
از جانب ایالات متحده آمریكا،      این جنبش، همانطور آه می دانيم، با آودتای مهندسی شده           ۴١.جهانی نفت را باعث شد    

 آنچه بورژوازی از این جنبش به دست آورد، سود و بهره مختصری از، ظاهراً،                     ۴٢ .، سرآوب گردید   ١٩۵٣در  
را باعث شد تا    )  انقلاب سفيد (  ملی شدن صعنت نفت بود؛ اضافه آن آه، نتيجه ی این جنبش بود آه آن رفرم عجولانه                

با )  ملی شدن صنعت نفت     (تئاتر ایران در جریان این جنبش          .  هری جلوگيری شود   از اتحاد دهقانان و توده های ش        
وجود درگيری های شدید سياسی آه اآثراً با حملات فيزیكی به آن همراه بود، تاآنون، درخشان ترین دوران خود را،                  

 !از لحاظ توليد عملی بر صحنه تجربه و زندگی آرده است
بود آه  )  عمدتاً بخش بازاری ـ مسلمان سنتی آن، و آمتر بخش بوروآراتيك اش           (و فراموش نكنيم آه این بورژوازی        

، و سپس در      ١٣۴٢را در طغيان سال        ”  خمينی"خوراك مالی گروه های قدرتمند مذهبی، و در رأس آنها گروه                   
 . ، برای سرنگونی سلسله ی پهلوی، فراهم آورد١٣۵٧انقلاب 

 زندگی فرهنگی جوامع شهري
گی فرهنگی، و در نتيجه فعاليت های تئاتری جوامع شهری ایران، ضروری است سه نكته                            جهت ارزیابی زند    

 :زیربنائی ذیل، یادآوری شود
 ـ از آنجا آه سياست های توسعه طلبی قدرت های بزرگ نمی تواند فقط محدود به عرصه های نظامی، سياسی و                       الف

 .در آشور ناگزیر بود       )  و سپس آمریكائي       (ئی   اقتصادی شود، بنابراین نفوذ فلسفه، علم، هنر فرهنگ اروپا                    
اضمحلال و ویرانی شهرها، زندگی جوامع شهری را دچار وقفه های طولانی نموده، و لذا خلاءها و شكاف های                    ـب

 بدین قرار، آنگاه آه شهرها و جوامع شهری شروع به رُشد دوباره نمودند، نفوذ                     ۴٣بزرگی در آن ایجاد آرده بود؛       
 .، گریزناپذیر بودالفحت شرایط فرهنگ غربی، ت

ـ قابليت انطباق گری ایرانی، آه می توان آن را به ادغام نژاد آریائی با نژادهای متنوع دیگر، در طول تاریخ                                   ج 
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فرهنگ غربی را به داخل جوامع شهری آشور فراهم            )  آسان  (طولانی آن نسبت داد، سومين عاملی بود آه نفوذ              
 .آورد

وليعهد "  (عباس ميرزا"با پيشگامی انسان های شایسته و گستاخی چون                   رایطی، و      به هرجهت، تحت چنين ش          
وزیر بزرگ، اما     "  (ميرزاتقی خان اميرآبير  "،   )۴۴ مُرد  ١٨٣٣آه زودرس و مشكوك در سال               "  آغامحمدخان"

 ميرزا" به قتل رسيد،      ١٨٩٧آه در    )  مترجم(”  ميرزا حبيب اصفهانی   " خفه گردید،      ١٨۵٢آه در    )  بورژوای خام 
آه )  نویسنده(”  حاجی زین العابدین مراغه ای  " اعدام شد،     ١٩٠٧آه در   )  روزنامه نگار"  (جهانگيرخان صوراسرافيل 

 .درگذشت، و بسياری برجسته گان دیگر، تجدید حيات فرهنگی جوامع شهری ایران شروع شد                                 ١٩٠٩در   
 : برداز جمله دست آوردهای این شایسته گان، می توان از موارد روبنائی زیر نام

 ۴۵معرفی دوباره ی صنعت چاپ و ليتوگرافی از زمان صفویه بدین سو؛ ـ

برای تحصيل؛ ظهور نخستين روزنامه؛ تأسيس نخستين آالج به سبك            )  انگلستان(فرستادن تشنه گان دانش به اروپا       ـ  
 ۴۶؛)١٨۵٢دارلفنون (اروپایی 

تقریباً تمامی از زبان فرانسه ـ تنها استثنا              در آغاز،     (ترجمه ی بسياری آتب درسی و اندآی بعد، آتب ادبی                      ـ   
از زبان انگليسی به حيث زبان پيشگام اروپایی در خاورميانه،          "  جيمز موریه "از  ”  سرگذشت حاجی بابای اصفهانی   "

 ۴٧؛)، آه در دارالفنون هم به حيث زبانی واسطه تدریس می شد                        ١٧٨٩با نيم نگاهی به انقلاب آبير فرانسه                  

 ۴٨ان به سبك اروپائي؛نگارش نخستين رم ـ

 ... و۴٩ ـتأسيس نخستين احزاب سياسی به مفهوم غربي؛
اما، به هرحال، نباید فراموش آرد آه گستاخی برخی از این مردان، همچون شمشير دو لبه ای در تاریخ معاصر، و                      

. ین مورد باشد   ، شاید بهترین و دردناك تر      "اميرآبير  "و مورد    .  در نتيجه در هنر معاصر ایران عمل آرده است             
فوج "نشدند، او   "  باب" حتی، هنگامی آه سربازان حاضر به اعدام            ۵٠.را سرآوب نمود  ”   بابيگری  جنبش"  "امير"

 روحانيت شيعه، به      شاید به دليل اقدامات او بود آه          .  مسيحی خود را برای اعدام به تبریز گسيل داشت             "  بهادران
ابر معرفی و نفوذ فرهنگ غرب مقاومت می ورزید و می ورزد،             آه همواره در بر    )  نه یك فرد    (عنوان یك سيستم     

و، به ویژه، تأسيس دارالفنون، دندان بر جگر نهاد، گوش خواباند و             "  امير"در برابر اصلاحات از غرب الهام گرفته        
 ؟)فتوا نداد (سيستماتيك عمل نكرد 

ونه یی شد آه اخلاف بزرگ قبل و بعد از         به همان راهی رفت و قربانی همان سياست پيشگی واژگ        "  امير" در واقع،   
در "  مصدق"و  "  جنبش اسماعيليه "در مورد   "  خواجه نظام الملك "،  "جنبش مزدآيان "در مورد   "  بزرگمهر"او، نظير   

پشت آردن به جنبش اعتراضی توده ها و روی نمودن به اندرز دربار؛ منافع                    :   شدند  رفتند و   "جنبش چپ  "مورد   
ترجيح دادن؛ تغيير و تحول را از بالادیدن و                  - بر منافع طبقاتی دیگران ـ زحمتكشان         طبقاتی خود ـ قشر حاآم را       

و اگر  !  گرفتار شدن و ساقط گردیدن      )  درباري(و نتيجه در دام توطئه های خارجی و داخلی              !  و نتيجه؟ !  آغازیدن
 تئاتر، این      :آسی پرسد آه چگونه است تأثير این سقوط در هنر و، به خصوص، در هنر تئاتر؟ می گوئيم                                         

، نبود فضای آافی و     مفقدان تضاد، نبود آنتاگونيس   !  اجتماعی ترین هنرها، احتياج به فضای سياسی اجتماعی باز دارد          
 ۵١ .زمان آافی، هنر تئاتر را نزار می آند، مسخ می آند

ه ی آودتای   ، توطئ  "دآتر مصدق    "،ادامه ی سياست های ميهن دوستانه، اما تردیدآميز، مصلحت گرا و مصالحه گر               
لاله زار "را به تئاتر در       "  لاله زار شكوفا "را امكان داد، و آودتا، تئاتر در            "  محمدرضا  "٣٢بورژوا ـ فئودال سال      

 .تبدیل نمود" تكيده
بود؛ و آمك به ادامه ی استبداد ناصری، از یك سو،            ”  ناصری"، آمك به ادامه ی استبداد        ”جنبش بابيگری "سرآوبی  

با وجود تحول در فرم، از نظر محتوی، درمضامين تقدیری فئودالی اش دست و پا زند و                    "  یهتعز"باعث آن شد آه      
نزار باقی بماند؛ و از سوی دیگر، چنان آه خواهيم دید، به جای تئاتر پویا و خروشان نيمه دوم قرن نوزدهم غرب،                        

زه گری های ناشيانه، و آن هم فقط برای           تئاتر ایستا و بيات نيمه دوم قرن هفدهم اروپا، آن هم با ترجمه ها و ایراني                       
 .دربار و حلقه های محوری آن معرفی گردد

باری، در جریان دگرگونی های زیربنایی و روبنایی عنوان شده ی فوق است آه ما، بتدریج، شاهد شكل گيری سه                          
 جوامع   هستيم آه از زمان انقلاب مشروطه ستون های معلق زندگی فرهنگی                  )  سه مكتب فكري    (جریان فكری     

 .شهری مان را تشكيل داده اند
جریان " و آمك آرد تا          ۵٢رسيد، آه دربار قاجار را هراسان ساخت،            )  ١٧٨٩"  (انقلاب آبير فرانسه    "نخست اخبار     

 ۵٣.جوانه زند” دموآراسی غربی
ار ، در برابر استثمار و استعم           ”اتحاد ملل اسلامی    "زیر پوشش     "  پان اسلاميسم"سپس، ایده های مهجور و بيات            
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را خوراآی   ”  جریان اسلامی  " و     ۵۴اروپایی ها، به خصوص در شكل امپریاليسم انگليسی اش، دوبار ظهور نمود،                
انقلاب آبير  " روسيه شكوفيد، و آمی بعد ایده های            ١٩٠۵ و سرانجام، اخبار انقلاب         ۵۵.دوباره و جانی دوباره داد      

 ۵۶.رفتشكل گ” جریان مارآسيستی"ورد زبان ها شد و ) ١٩١٧" (اآتبر
بدیهی است آه در طول تاریخ معاصر ایران، و تاآنون، پيدایش، رشد و روند هر یك از جریان های سه گانه، از                              

به عنوان مثال، در مورد      .  طریق بنيان گذاران، رهبران و تئوریسين های سه جریان، نيز قابل جستجو و ردیابی اند                   
؛ در مورد جریان     ...و"  محمد مصدق "، دآتر   "تقی زاده"،  "ميرزاملكم خان:  "چنين است ”  جریان دموآراسی غربی  "

؛ و در   ...، و ”آیت االله خمينی "،  "مدرّس"،  ”آیت االله آاشانی "،  "ميرزاآوچك خان"،  ”سيدجمال الدین اسدآبادی :  "اسلامی
؛ و در   ...، و "نورالدین آيانوری   "،  "تقی ارانی   "،  "احسان االله خان "،  "حيدرعمواوغلو:  "”جریان مارآسيستی "مورد  

این ميان، ده ها خرده جریان التقاطی آه با رهبران و تئوریسين های خود، همچون آانال های ارتباطی عمل می آردند                   
 ).و می آنند(

اولاً، تا چه اندازه این سه جریان، در              :  به هرجهت، به حيث آخرین نكته، ضروری است خاطر نشان شود آه                    
 شمسی، جریان های سه گانه    ١٣۵٧امل یا عواملی آه تا قبل از انقلاب          تنها ع .  اساس، رودرروی و ناقض یكدیگرند    

را در آنار هم، تا اندازه ای، تحمل می نمود و از درگيری نهایی، و در نتيجه فروریزی هر یك از آنها جلوگيری                                
جود آارتل ها   یا و  ۵٧می آرد، یا قدرت تطابق گری و بردباری ایرانيان بود، یا آمك دولت های غربی و سوسياليستی،                

 یا ضرورت اتحاد موقت سه جریان بر عليه یك           ۵٨و تراست های غربی آه حتی بر دولت های غربی حكم می رانند،           
 ١٣۵٧بعد از انقلاب     !  و یا هرچهار عامل با هم      )  پهلوی هابه حيث سمبل استثمار و استعمار غربي          (هميشه دشمن   

برگشت ناپذیر باشد؛ اما، همانطور آه اشاره شد، به علت             ”  جریان اسلامی "شمسی، به نظر می رسيد آه پيروزی           
ادامه و گسترش وسيع ابعاد تباهی و فساد، استثمار، وابستگی و استبداد مذهبی، دو جریان دیگر، هنوز حرف های                        

 جریان"اساسی و توان های بنيادین برای یك نبرد قاطع عرضه توانند آرد؛ ثانياً، اگرچه در ميان سه جریان، قدرت                       
تا شروع انقلاب، چندان آشكار نبود، اما، همانگونه آه انقلاب ثابت آرد، این جریان هنوز پرنفوذترین                           ”  اسلامی

جریان هاست، چرا آه نه تنها مستقيماً و طولانی با فرهنگ و تمدن ایرانی ارتباط داشته و دارد، بلكه در طول                                    
بنا بر این، هرگونه برآورد و          .  ا شكل داده است     هزاروچهارصدسال، بدنه  اصلی فرهنگ وتمدن بومی ایرانی ر             

ـ آتاب    تحليل تئاتری این جریان، باید برآورد و تحليل تئاتری فرهنگ و تمدن ایرانی، تا اواسط قرن نوزدهم باشد                         
البته آن گونه آه تحقيقات هنری ـ تئاتری در مورد پيدایش فعاليت های تئاتری دو جریان دیگر، تاآنون،                  "  (تعزیه"اول  

اما، این آه فعاليت های هنری تئاتری بيست ساله  اخير آشور، بعد از انقلاب، را باید در چهارچوب                    ).  نشان می دهند 
ایده های هنری تئاتری این جریان بررسی و تحليل نمود، پاسخ مطلقاً منفی است، هر چند آه هنوز تعزیه و تقليد در                         

ا نوشته و اجرا می شوند، و هر چند آه مضامين تقدیری مذهبی            سراسر آشور، و به ویژه، در شهرستان ها و روستاه       
بدنه  اصلی توليدات تئاتری امروز آشور را تشكيل می دهند، پاسخ مطلقاً منفی است؛ چرا آه تاثيرات زیربنایی و                           

ت روبنایی دو جریان دیگر، به طور اساسی و بازگشت ناپذیری، در طول قرن بيستم و در ادامه، قرن حاضر، طبيع                    
را دگرگون نموده است و بيشتر خواهد نمود، هرچند آه هنوز در آشور،                       ”  جریان اسلامی "و آاراآتر نگرش      

به گونه ی احمقانه ـ سبُعانه یی، این دگرگونی نادیده انگاشته می شود؛ از سوی دیگر، فعاليت های هنری تئاتری دو                            
سيار محدود شده است، اما همانطور آه در پایان          جریان دیگر، در طول بيست سال اخير، هر چند در داخل آشور ب             

این مقدمه به آن اشاره یی خواهد شد، این فعاليت ها، به دليل آاراآتر جهان ـ شهری آه دنيای امروزمان به خود گرفته                     
و ایده های فرهنگی    "  تقليد"و  "  تعزیه"است، در خارج از آشور، به آمك فرم های بدیع فرهنگ نمایشی ایرانی                        

 .ی جوامع دیگر، آاراآتر پویایی به خود گرفته اندنمایش
، تحت شرایط معينی، جریان حاآم تر و مورد توجه تری بود و                   ”جریان دموآراسی غربی   "از دو جریان دیگر،        

هست؛ حاآم تر و مورد توجه تر، زیرا همانطور آه دیدیم، بورژوازی ایرانی، عمدتاً از درون سرمایه های غربی بود          
اضافه آن آه، قشر حاآم بر جامعه، تا قبل از انقلاب              .  د و توسط آن ها، نيز حمایت شد و هم می شود             آه سر برآور   

لذا، طبيعی است آه هر نوع فعاليت هنری، و در نتيجه              .   شمسی زیر چتر و حمایت قدرت های بزرگ بود           ١٣۵٧
، بازتاب نزار و عليلی از           ، به ناگزیر، همچون اقتصاد و سياست اش            ”جریان دموآراسی غربی    "فعاليت تئاتری     

این نكته یكی از چند دليلی است آه چگونه حرآات هنری تئاتری، در                      .  (فعاليت های هنری فرهنگ غربی باشد       
دوران دو آودتا، آاناليزه و آنترل شدند، آه چگونه، به تدریج، هنر مونتاژ، و در نتيجه تئاتر مونتاژ، نظير صنعت                        

" مالون می ميرد " تا آنجا آه رد مونتاژهای آثار ادبيات پوچی، و به ویژه، رُمان                   مونتاژ، به جای اصل تحميل شدند،      
" عباس نعلبندیان "و  ”  بهمن فُرسی "گم می شود و نمایشنامه نویسانی چون         "  بوف آور"در  "  ساموئل بكت "نوشته ی  

ف ها دموآراسی غربی،    و تحت شرایط معينی، چرا آه، بعد از تمام این حر               ۵٩!)اند"پوچی نویس"گمان می آنند آه     
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به خاطر اصل طبيعتش، به طور غير قابل تصوری، پيشرفته تر از هر نوع نظام حاآمی در ایران قرن نوزدهم و                           
از سوی دیگر، دموآراسی غربی تنها در جوامع غربی است آه، شاید، معنایی در خور اهميت                  .  بيستم بود و هست   

ناميده می شوند  "  در حال توسعه  "یا  "  زیر توسعه "امع یا آشورهای    داشته باشد؛ خارج از جوامع غربی، جایی آه جو        
و منبع ازلی ارزان صدور مواد خام، و ظاهراً، پس از سقوط سوسياليسم موجود، منبع ابدی ارزان ورود آالاهای                        

ی و  توليدی غربی هم، برای جوامع غربی اند، جهان غرب شتاب دارد تا هر نوع تمایل و جنبش برای آزادی، برابر                   
این نكته نيزـ به استثنای لحظات آوتاه طغيان ها و انقلاب ها ـ ما را به                           .  (عدالت اجتماعی را در نطفه خفه آند             

، همراه با سایر فعاليت ها فرهنگی، به       ”جریان دموآراسی غربی  "نتيجه گيری دیگری راهبر است، و آن این آه، در           
ا آن فعاليت ها تشویق می شوند آه با ضروریات و مایحتاج روزانه            آن فعاليت های هنری تئاتری اجازه داده می شود، ی       

و بی واسطه ی توده های مردم، نظير گرسنگی، مرض، بی سوادی، بی خانمانی، تبعيض، مشكلات آودآان، فسق و                   
، ، آم ترین ارتباط را داشته باشند؛ برعكس، مباحثی آه چون مبهم، تجریدی، آيهانی، آم ضرر بوده اند                         ...فجور و 

نظير زمان، تولد، مرگ، ترس های ناشناخته، ارتباط های، به ظاهر، بی دليل گسسته، یا مباحثی آه چون افراطی                           
هم از  .  ناسيوناليستی شوونيستی بودند، نظير نفرت از اعراب و باستان گرایی، مورد تشویق و توجه قرار می گرفتند                 

را به خدمت گرفت تا ایده های فاشيستی خود را بهتر تبليغ             رضاخانی، تئاتر   "  سازمان پرورش افكار  "این رو بود آه    
به اتهام قفقازی    ”  ميرسيف الدین آرمانشاهی "هم از این رو بود آه با استعدادترین آارگردان آن سال ها                .  و حقُنه آند   

  هم از این رو بود آه سقف تدریس تئوریك، در                   ۶٠.بودن و تحصيل تئاتر در روسيه، به زندان روانه می شود                   
رهای دراماتيك    " آگوست "و   )  ١٨٢٨ـ   ١٩٠۶(نروژی   "  هنریك ایبسن  "، از     ١٩٧٠، در دهه ی       "دانشكده های هنـ

هم از این رو بود آه شيوه های بدیع بازیگری و آارگردانی           .  ، بالاتر نمی رفت  )١٨۴٩ـ  ١٩١٢(سوئدی  "  استرینبرگ
 در حاليكه ایده های      ۶١تابو انگاشته می شد؛   همچون   "  دانشكده های هنرهای زیبا    "در   "  آگوستوبوآل"و   "  مایر هولد  "

، ”گروتوفسكی  "عامل پاپ و سرمایه ی جهانی،       )  بخوان تئاتر ثروتمند و ضدتماشاچي     "  (تئاتر فقير   "پوسيده ـ مذهبی   
” برشتی"هم از این رو بود آه تنها توليد          .  ميان دانشجویان این دانشكده به حيث اشارات قرآنی تفسير و تعبير می شد              

 ـ٧۴( شمسی   ١٣۵٢در سال   "  آارگاه"، آه در ميان توليدات خارجی         "ترس و نكبت رایش سوم     "،  "اه نمایش   آارگ
، از صحنه برداشته می شود، اما در        ) تماشاگر ١٢٢٧(بيشترین تعداد تماشاگر را، در طول آن سال، داشت           )  ١٩٧٣

"  معلم من پای من   "، به نام های    )١٩۴٢؟ـ  "  (پيتر هانتكه   "همان سال، دو آار پوچ و آوتاه پوچی نویس آلمان غربی             
 تماشاگر برای آار     ٣٨٩، یعنی با     ١٣۵٢، در سال     "شب های سفيد "، با آم ترین تعداد تماشاگر، بعد از          "خودـ متهم "

و ...   و هم از این رو    ۶٢.باقی می ماند "  آارگاه" در رپواتوآر    ١٩٧٨ تماشاگر برای آار دوم، حتی تا سال          ٣٠۶اول و   
 ...!و هم از این رو...  روهم از این

این جریان از زاینده و حامی اش، جوامع غربی، آن چنان         )  مادی آن به جای خود   (از سوی دیگر، عقب ماندگی معنوی      
١٨١٩ـ  ١٨٧٨"  (ميرزا فتحعلی آخوندزاده  " ـ هنرمندان صادق آن، نظير        عميق و فاجعه بار بود آه حتی روشنفكران      

ی خود  "مولير"یی آه شش آمدی     "آخوندزاده!  "اتلاق این فاجعه قادر به رهایی نشدند       ، نيز از اعماق این ورطه و ب        )
تسلط آامل داشت و در بخشی از       )  دو زبان غربي  ( نوشت و به پنج زبان       ١٨۵۶ تا   ١٨۵٠را در فاصله ی سال های     

، و در    )باآو(بود  و در جامعه یی می زیست آه از نظر جغرافيایی نزدیك تر از هر بخش ایرانی به اروپا                           "  آسيا"
دست و  )  ١٧٨٩(خدمت پرنس های روسی سفرها آرده بود، هنوز در نفخه ها و ایده های اثيری انقلاب آبير فرانسه                  

آن، و نيز، به قول       "  مانيفست" و    ١٨۴٨پا می زد و هيچوقت، هيچوقت نتوانست از انقلاب عظيم آارگری سال                    
، شمه یی بياموزد، توشه یی     "نگ خيابانی تاریخ بشری در پاریس       بزرگ ترین ج :  "از"  بينوایان"در  "  ویكتور هوگو "

 !آه به جای خود” ميرزاآقا تبریزی! "هيچوقت، هيچوقت! برگيرد، یا گوشه ی در آارهایش بگوید
 ـ                   .  باری با وجود تمامی این ترمزها، واپس نگری ها و سلطه ی طولانی مصيبت بار دو آودتای جناح مرتجع بورژوا

، به آمك روشنفكران انقلابی خود، نخستين جریانی بود            ”جریان دموآراسی غربی  " باید پذیرفت آه      فئودال ایرانی، 
نخست از  :  آه توسط آن ایرانيان شروع به شناخت و ادراك تئاتر غربی نمودند و بعد، به توسعه  آن همت گذاردند                         

 !حنهطریق نگارش، ترجمه، ایرانيزه آردن فرم و محتوی، و سپس توليد آن ها بر ص
، همواره مورد هجوم ترین جریان ها بود و هست، و هميشه در               ”جریان مارآسيستی "اما، سومين جریان فرهنگی،      

ولی، این تضاد، هيچگاه مانع از آن نشده است آه این جریان، تحت شرایط                        !  تضادی بنيادین با دو جریان دیگر        
 دیگر دست به اتحاد موقتی نزند، نظير توافق با           مشخصی آه در راستای اهداف سوسياليستی آن باشد، با دو جریان            

” جریان اسلامی"و ” جریان دموآراسی غربی" و یا با    ١٩١٩،۶٣ـ  ١٩٢٠"  جنبش جنگل "در اثنای   ”  جریان اسلامی "
 ١٣٧۵انقلاب  "، و دوباره با هر دوی این جریان ها در              ١٩۵١ـ  ١٩۵٣"  جنبش ملی شدن صنعت نفت    "در دوران    

، همچنين، جوان ترین جریان های سه گانه است؛ زیرا تا شروع قرن حاضر این                        ”تیجریان مارآسيس  .  "”شمسی



 11

هرچند آه تا اواخر نيمه ی اول قرن بيستم، نظير دو جریان             .  (جریان، تقریباً در مجموع، برای ایرانيان ناشناخته بود        
ه و تجربه نموده بود؛ از      دیگر، طغيان ها و حرآت های ایدئولوژیكی مشخص خود را، در معيارهایی آوچكتر، داشت             

 تا   ١٩٢۵اضافه آن آه، از سال         .)  م١٩٢١،   . ش  ١٢٩٩احسان االله خان در گيلان       ”  حرآت سرخ افراطی    "جمله   
، این جریان هيچگونه مجال واقعی برای            ”رژیم رضاخانی "، به علت تحریم و سانسور تحميلی از سوی                ١٩۴١

 بسيار محدود و مختصر و خام         ١٩۴١ری این جریان تا سال       بنابراین، فعاليت های هنری تئات    .  اظهار وجود نداشت  
، "حزب توده "با یاری    ”  جریان مارآسيستی "در واقع، پس از سرنگونی رژیم دیكتاتوری رضاخانی بود آه                 .  بود

نسبی برای تنفس و رشد یافت، و در نتيجه پربارترین             ”  زمان آافی "و  ”  فضای آافی "،  ١٩۴١بنيان گذاری شده در     
 ۶٠٠تری جوامع شهری ایران را، از نظر توليد عملی، در قرن بيستم آفرید؛ تا آنجا آه در تهرانِ حدوداً                        دوره ی تئا 

 ۶۵.می رفتند" نوشين"هزار تماشاگر به تماشای نمایشات ٧٠ ۶۴هزارنفری آن دوران،
 :د گفت  بای)  سه مكتب    (و سرانجام، به عنوان آخرین نكته، در مورد فرمول بندی و قانونمندی سه جریان                                    

در )  و حتی در جوامع پيشرفته      (این جریان ها، نه تنها در جامعه ی ایرانی، بلكه در هر جامعه ی در حال رشد                   :الف
به عنوان مثال، در جامعه یی چون        .  طول قرن بيستم، با حفظ جریان بومی ویژه  آن جامعه، وجود داشته و دارند                       

در ایران،  ”  جریان فرهنگ اسلامی   "، نظير    ”جریان بومی "يث  ، به ح   ”جریان فرهنگ اینكایی   "جامعه ی پرویایی،    
، روند و آارآرد    ”جریان مارآسيستی "و  ”  جریان دموآراسی غربی  "، در آنار دو     ...پاآستان، افغانستان، الجزایر و   

ه، ، در آنار دو جریان دیگر؛ یا در استراليای پيشرفت           ”جریان هندویی "اجتماعی خود را دارد؛ یا، در جامعه هندی،           
 در جوار دو جریان      "جریان فرهنگ شينتویی  "؛ یا، حتی در ژاپن بسيار پيشرفته،          "جریان فرهنگ بومی ابرجينی    "

 .دیگر
بدون شك، همراه و در آنار سه جریان اصلی، ده ها، و بلكه صدها جریان های فرعی، خُرد، افراطی، و التقاطی                     :ب

 ـ ارتباطی، دو یا سه جریان را به یكدیگر               ون پل های معلق   وجود دارند آه با رهبران و تئوریسين های خود، همچ            
برای نمونه، در مورد ایران و از سال های پنجاه به بعد، جریان             .  متصل و یا از یكدیگر منفصل نموده اند و می نمایند         

، قابل  ”دآتر علی شریعتی     "با تئوریسين التقاط گرای خود،       "  سازمان مجاهدین خلق   "التقاطی اسلامی مارآسيستی      
؛ در مورد اتحاد شوروی       "اخوان المسلمين "ذآر است؛ در مورد مصر جریان جمعيت افراطی جماعت اسلامی                  

؛ در مورد ایالات متحده ی آمریكا جریان افراطی راست                    "تروتسكيستی  "سابق جریان افراطی روشنفكرانه ی          
از "  چارلی چاپلين "و  "  برشت" اخراج    ، آه از نتایج آن      "دموآراسی غربی "متعلق به جریان اصلی       "  مك آارتيسم"

؛ در مورد مكزیك    "جان اشتاین بك  "و گردش به راست      "  آرتو ميلر "آمریكا بود و از پی آمدهای آن سكوت طولانی           
سمپات آن است؛   "  داریوفو"آه  "  جریان آنارشيستی چپ   "؛ در مورد ایتاليا       "زاپاتيستی"جریان دهقانی چپ التقاطی       
 ...؛ و"بادر ماینهوف" افراطی در مورد آلمان جریان چپ

بر اهرم های سياسی، اقتصادی،اجتماعی و       درشرایط تاریخی اجتماعی مشخص، یك یا دو یا هر سه جریان با هم              :ج
فرهنگی مسلط شده و حكومت می آنند، نظير تسلط سه گانه جریان ها در آفریقای جنوبی امروزي؛ تسلط دوگانه ی                        

در آوبای امروز و آلمان شرقی      ”  جریان مارآسيستی "ع غربي؛ وتسلط یك گانه     در جوام ”  جریان دموآراسی غربی  "
 .دیروز

به علت مهاجرت های وسيع در نيمه ی دوم قرن بيستم، گسترش وقفه ناپذیر روابط فرهنگی اجتماعی اقتصادی                          :د
جوامع توسعه نيافته  ”  یجریان های بوم " ـ شهرستانی شدن دنيای امروز، روند پيدایش           ميان ملت ها و در نتيجه جهان      

این روند به صورت ستون های فرهنگی معلق        .  و در حال توسعه، حتی در جوامع پيشرفته، نيز، پدیدار شده است                 
در فضای توفانی جهان امروز، در تداخلات خود با فرهنگ جوامع ميزبان به زندگی گاه بسته و                      )  در حال پرواز  (

به عنوان مثال، در جوار جریان         !  ت مادی و معنوی جهان مان می افزاید        گاه باز خود پرداخته و بدینوسيله بر ثرو           
جای پای  ”  جریان فرهنگ اسلامی  "در فرانسه، بلژیك و آلمان، بتدریج،        "  جریان چپ "و  ”  دموآراسی غربی "حاآم  

 متحده ی  ریشه دوانده اند؛ یا در ایالات       ”  اسلامی"و  ”  هندوئيستی"خود را سفت می آند؛ یا درانگلستان جریان های              
آمریكا، اآنون حتی بيش از سيصدسال است آه جریان فرنگ بومی مهاجر آفریقایی، در آنار جریان بومی ایندینی                      

) به ویژه فرهنگی هنري  (تحت ستم، و دیگر جریان های مهاجر، حضور خود را اعلان داشته و مُهر و اثر خود را                     
 .در جامعه بر جای گذارده است

 ، ایرانيان مهاجر، می باید روند فرهنگ مهاجرتی تبعيدی خود، و لذا حرآات فرهنگی               )د(وق  با توجه به مورد ف      :هـ
را در زمينه و         هنری، و در نتيجه ضرورت پيدایی و رشد حرآات تئاتری، به ویژه در طول سال های اخير                              

  .صمجموعه  زاینده ی فوق تجزیه و تحليل آنند، نه در حرآات و فعاليت های پراآنده و نامشخ
تجزیه و تحليل هایی آه تاآنون در چهارچوب جریان های فرهنگی سه  گانه، در ارتباط با حرآات تئاتری جامعه                        :و
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ایرانی آمده است، نه تنها در مورد حرآات تئاتری جوامع دیگر می توانند فرمول بندی و همچون قانونی به آار برده                       
 .به آار گرفته شوند... ل هنری، نظير موسيقی، سينما، شعر، رُمان وشوند، بلكه می توانند و باید در مورد سایر اشكا

: و بالاخره، در پاسخ به این پرسش آه سرانجام این جریان ها، در جوامع فردایی، به آجا خواهد انجاميد، باید گفت                          
ـ تئاتری  به وحدتی در تضاد، به فرهنگی در تنوع، و در نتيجه به هنر تئاتری همواره در حال شدن، به هنر                                    "

حس "و سپس    ”  حس اندیشمندی "آن در تماشاگر، در مردم، در جامعه ایجاد               "  آارتاسيس"اندیشمند آه تأثير آن،        
و مگر تاریخ طولانی و پر از رنج ما، با اقوام و جریان های فرهنگی گوناگونش، حاصل این                          !  است”  آینده نگری

 !وحدت در تضاد، گواه این بازی اندیشمند نيست؟
 

 :سزیرنوی
425 - 405. , PP)7591London,(, .Arthur High clough, ed. , Plutarch`s Lives"Alexander"Plutarch  -1 
 
 نظام های برده داری و فئودالی را می توان از حوالی قرن سوم و چهارم ميلادی تا همين                       بهره  آشي ـ ترآيبی از     ٢

هوشنگ "به ترجمه   "  س ایوانف .  م" نوشته   خ نوین ایران  تاریبه طوری آه در آتاب      .  اواخر در جامعه ی ایرانی دید     
 :  می خوانيم٩صفحه ی ) قطع جيبي " (تيزابی حسن قائم پناه

در ميان فارس ها و آذربایجانی ها به علت پيدایش مناسبات بورژوایی، پروسه ی وحدت ملی آغاز گردید و آگاهی                         "
، پروسه ی وحدت ملی آن طور آه باید و شاید دیده             )ایراني(یل  در ميان سایر خلق ها و اقوام و قبا         .  ملی به وجود آمد  

در آشاورزی مناسبات توليدی فئودالی حكمفرما بود و در ميان قبایل چادرنشين مناسبات فئودالی                                      .  نمی شد
در نواحی جنوب شرقی یعنی در آرمان و بلوچستان و فارس هنوز بقایای برده داری                     .  پدرسالاری حفظ شده بود    

 ."توجود داش
 
هنگامی آه آارگزاران انگليسی برای     :    ١۶١۴ دریا   نخستين آوشش انگليسی ها برای تجارت با ایران از راه              "ـ  ٣

نخستين بار به دربار مغول راه یافتند، ماهوت هایشان به خوبی فروش رفت، و مقداری زیاد از انگليس سفارش داده                       
 اش را از دست داده بود، و چون تقاضا آاهش یافته بود بی شك              ليكن، وقتی ماهوت ها وارد شد آالا دیگر تازگی       .  شد

( پو    آلهآه از راه خشكی از         )  Steele"  (استيل"  رئيس آارگزاران از یك انگليسی به نام        .  بازار جدیدی لازم بود     
Alepoo  (                                               به هندوستان مسافرت آرده بود، یاد گرفته بود آه در ایران آنها ممكن است موفق به فروش
یشان شوند، به دليل آن آه ایران آشوری است سرد و مردان و زنان و آودآان پنج ماه از سال را لباس های  ماهوت ها

" آله پو"همچنين اضافه آرده بود آه ابریشم را می شود در ایران پنجاه درصد ارزان تر از                  "  استيل  .  "آلفت می پوشند 
 .خریداری آرد

Sir Percy Sykes, "A history of Persia", 2nd.ed., Voll. II, (London,1921), PP. 188- 189 
 
، تاریخ ایران ".  استرایوا.  و.ل"،  ”بلنيتسكی.  م.آ"،  ”پطروشفكی.  ب.ای"،  ”یاآوبوسكی.  یو.آ"،  "پيگولوسكایا.  و.ن"ـ  ۴

 .۴٨۶ ـ۴٨٧، انتشارات پيام، ص ص ) شمسي١٣۵۴تهران (، چاپ چهارم،، "آریم آشاورز: "مترجم
 
 ۵١٩ ـ۵٢٠ ـهمان جا، ص ص ۵
 
 رفيع اميرانه بر اورنگی برنشست شيطان ـ۶

 آه مكنت اش بسا بيش ز هرمز و هند بود
  مشرق مجلل بودایشج

 و ميثاق اش ریزش مشت اندر مشت
 زر و مروارید ناسفته بود

 بر گُل تاج شاهان اش
Milton- "Paradise Lost" Book II- Line I 

 
، انتشارات   ) شمسي  ١٣۵٧تهران   (، چاپ دوم،        ارجی ایران  تاریخ روابط خ    ،   ”عبدالرضا هوشنگ مهدوی    "ـ   ٧

 ۴٢ ـ۴٣، ٢۴ ـ٣۵، ١٢ ـ١٣سيمرغ، ص ص 
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ـ برای اطلاع بيشتر در زمينه ی رابطه ی ایران در دوره ی صفوی با آشورهای اروپایی در ارتباط با تهدید دایمی                     ٨

 .مراجعه شود” صراله فلسفین"نوشته ی ) دوره ی صفویه (سياست خارجی ایرانامپراتوری عثمانی به آتاب 
 
9- E.G. Broune, "History of Persian Literature in Modern Times", Vol. IV, (London, 1959), PP. 
105- 106 

 
10- The Oxford "Shakespeare Complete Works"; Twelfth Night, Scene V, Act II, W.I. Carig ed., 
(London, 1976). 

Xـمی دانيم آه ص   .وفی لقبی بود برای پادشاهان صفوی 
 
، سازمان آتاب های   )١٣۴٢تهران  (، چاپ دوم،    )در دوره ی صفویه      (سياست خارجی ایران  ،  ”نصراالله فلسفی "ـ  ١١

 ١٧٣. جيبی، ص
 ۶٣، سابق الذآر، ص، ”عبدالرضا هوشنگ مهدوی: " همچنين*
 

، مقدمه و توضيحات "آوانس: "، مترجم")آبيرشاه عباس  "در زمان   ( سفرنامه ی برادران شرلی     G.Manuaringـ  12
 ٩۶ ـ٩٧چاپ دوم، انتشارات منوچهری، ص ص ) ١٣۵٧تهران (، "محبت آیين"از دآتر 

 
 ١۴٢. ، سابق الذآر، ص”عبدالرضا هوشنگ مهدوی" ـ١٣
 
ست ميان  ـ است در واقع پلی ا     "آورش آبير "آه تفسيری آزاد از زندگی آمبوجيه ـ پسر         "  آمبوجيه"ـ نمایش نامه ی   ١۴

برای اطلاع  .  The Chronicle Plays و نمایش نامه های تاریخی      The Morality Plays"  موراليته"نمایش نامه های  
تـر، به مجله ی هنر و مردم، شـماره ی               ایران و درام نویسان بزرگ      "، مقاله ی    ١٣۴٩ دوره ی جدید، سال        ٩١بيش

 .مراجعه شود" دآتر مهدی فروغ" نگارش "جهان
 

15- The Oxford "Shakespeare Complete Works", Henry the Fourth, Act II, Scene IV.  op.CIT., 
 
      ”ویليام ناآس دارسی " آشور برای مدت شصت سال به              ۶/۵ انحصار استخراج نفت     ١٩٠١در سال    :  "ـ مثال ١۶

)William knox D Arcy  (  شاه   .  داده شد)  در ”  دارسی.  "ی داشتدریافت م     از درآمد را      %١۶)  مظفرالدین شاه
 آمپانی نفت ایران و انگليس را بنياد نهاد آه در آن انگليس، قبل از جنگ جهانی اول، بيشترین سهم را                                   ١٩٠٩

 ."خریداری آرد تا سوخت آافی برای نيروی دریایی اش را تأمين آند
Florance Elliot, "A Dichtionary of Politics", 7th ed., (penguin Books, 1977), P. 377 

 
ائتلاف خود را با ایران از طریق           )  توماس جونز رئيس آمپانی هواپيماسازی نورئروپ           "  (جونز:  "  "ـ مثال ١٧

یكی از  "  آيم روزولت .  "انتخاب آيم روزولت، آه فعاليتش را در عربستان قبلاً تشریح آرده ایم، استحكام بخشيد                     
است و به نظر     "  تيودور روزولت    "او نوه ی     .  ستبازیگران جالب توجه در صحنه ی جهانی معاملات اسلحه ا                

جاذبه ای .  می رسد آه نوعی اعتماد آریستوآراتيك و خصوصيت ماجراجویی از این رهگذر به ارث برده باشد                           
سازمان "  (اس.اس.او"در دوران جنگ در       "  آيم روزولت .  "تدریجی دارد آه خشونت اساسی اش را پنهان می آند          

. او پس از جنگ به سازمان سيا ملحق شد         .  آشنا شده بود  "  ملك فيصل " و در این سمت با        آار آرده بود  ")  سيا"قبلی  
مانند بسياری از دیگر دلالان اسلحه از جهان اطلاعات و جاسوسی آمده بود، ولی در سطح بالاتری    "  آيم روزولت "

 بار دیگر شاه    ١٩۵٣سال  آودتایی آه در    .  را سازمان داد  "  مصدق"او بود آه آودتای ضد       .  از دیگران قرار داشت   
 .را به ایران بازگرداند

دایر بر آنكه جنگنده های آنها در ایران حافظ جهان آزاد است، می توان تردید                  "  روزولت"و  "  جونز"البته در اعتقاد     
به خرید هواپيماهای تایگر بر اهميت داشتن آنترل زمينی              "  ملك فيصل "در جریان ترغيب      "  آيم روزولت .  "آرد

و بهترین  )  شاه(آه خود خلبان ماهری است        "  یكی از همسایگان عربستان    "يد آرده بود، و با اشاره به            مناسب تاآ 
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مطلقاً فاقد آنترل زمينی است و بنابراین با وجود آن هواپيماها در             )  شاه(ولی او   :  هواپيماها را انتخاب آرده، گفته بود     
 ."حكم شخصی نابيناست

، چاپ اول، انتشارات اميرآبير، ص ص      )١٣۵٧تهران  "  (فضل اله نيك آیين :  "م، مترج بازار اسلحه ،  "آنتونی سمسون "
٢٧۴ ،٢٧۶. 

 
، قبل از رسيدن خبر موفقيت        "چارلز دوم "، اولين مأموریت از زمان سلطنت         "ملكم"مأموریت آاپيتان   :  "ـ مثال ١٨

این بود آه با در       "  ملكم"ریت  مأمو.  به آلكته، تصميم گرفته شده بود        )  نماینده ی آمپانی هند شرقي    "  (مهدیعلی خان"
به وسيله ی اغوای شاه ایران، هرگونه نقشه ی احتمالی فرانسوی ها را                 )  امير افغانستان "  (زمانشاه"تنگنا قراردادن    

افسر جوان   .  خنثی آند، و آاميابی انگليسی ها و رونق تجارت انگليس ـ هند به ایران را دوباره برقرار نماید                                   
تبه ی آهتری داشت و ممكن است آه احتمالاً با تحقير سرآردگان ایرانی روبه رو شده باشد،                    آه ر )  ملكُم(اسكاتلندی  

او به دقت به مطالعه ی خصوصيات ایرانی ها آه به شدت مجذوب شخصيت              .  در وظيفه ی مشكلش آاملاً موفق بود      
بت سرآردگان ایرانی را فراهم     و با پخش سخاوتمندانه و حتی اسرافانه ی هدایا، مح         .  نيرومند او شده بودند، پرداخت    

 ."آورد
Sir Percy Sykes. op.CIT., p 301  

 
 به ١٨٣۵ ژانویه ی ٣١آه قبل از این در    "  عباس ميرزا"، پسر   "محمد"نوه ی بزرگش   "  فتحليشاه  "پس از   :  "ـ مثال ١٩

عمویش در آغاز مواجه با دو مدعی سلطنت شد،                     "  محمد شاه.  "وليعهدی برگزیده شده بود، به تخت نشست               
به هرحال این دو غائله بدون دردسر زیادی به آمك ارتـش ایران به                            ".  فرمانفرما"و برادرش     "  ظل السلطان"

ری ليندسی بتيون   "فرماندهـی   و اگرچه شاه دليل آافی برای      .  پایان یافت )  Sir Henry  Lindsay bethune"  (سِـر هنـ
ا این حقيقت آه این دو آشور نيرومند برای نخستين            سپاسگزاری از انگليس و روسيه به جهت آمك شان داشت، ام           

بار به اینگونه، در امور داخلی آشور مداخله آردند، پيش درآمدی شوم و سابقه ی خطرناآی را در تاریخ آشور                              
 .باعث شد

E.G.Browne. op. CIT.,PP. 146- 147  
 
" اسماعيل رائين "، نگارش   "ليس در ایران  حقوق بگيران دولت انگ  "ـ برای اطلاعات بيشتر در این زمينه به آتاب          ٢٠

 .مراجعه شود
 
تهران (،  "ایرج افشار :  "، مقدمه و فهارس     "روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه   "،  "محمدحسن اعتمادالسلطنه "ـ  ٢١

 ). قمري١٣٠٣ جمادی الثانيه ی سنه ی ٩سه شنبه (، ۴١٧، چاپ سوم، انتشارات اميرآبير، ص ) شمسي١٣۵۶
 
 ١٣٢٧ سال    ٢٣ـ  ٢١ سالنامه ی پارس، شماره ی        "تاریخ سی و پنج ساله ی تئاتر ایران           "،  ”كریغلامعلی ف "ـ  ٢٢

 .شمسی
 
 دوره ی هفت، سال     ۵، مجله ی سخن، شماره ی       "تاریخچه ی تئاتر در ایران    "،  )Elwell Sutton"  (الول ساتن "ـ  ٢٣

 . شمسی١٣٣۵
 
 . شمسی، اسفندماه١٣٣۵ ـمجله ی نمایش سال ٢۴
 
 جمعيت آشور را دهقانان        ١٧٩۵٠٠٠٠ از    ١۴٨٠٠٠٠٠،  ١٩۵٧ارگيری آمریكائيان، در سال        ـ بر طبق آم     ٢۵

 .چادر نشين، آارگران شهری و بيكاران تشكيل می دادند
 ـ۶۵صص ) ١٣۵۶تهران (، جلد سوم، چاپ دوم،  "تاریخ اجتماعی ایران"، ”راوندی، مرتضی"  ۶٣ 

 
26- Florence Elliot. OP.CIT, P. 378 

 
 ـ"ی یازده سال اخير هزار دهكده از جمعيت تهی شده انددر ط " ـ٢٧  )١٩٧٨سوم مای  (١٣، ٢، ٢۵٣٧، آيهان 
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فيروز "ترجمه   "  ارنست فيشر   "، نویسنده   ”ضرورت هنر در روند تكامل اجتماعی      "ـ برای مطالعه به آتاب های       ٢٨

" دآتر محمد جعفر محجوب         "و تحقيقات  "  دآتر اميرحسين آریانپور     " نگارش      "جامعه شناسی هنر  " ـ   "شيروانلو
 .درباره ی ادبيات فولكلور مراجعه شود

 
". استرایو.  و.  ل"،   ”بلنيتسكی.  م.  آ"،   ”پطروشفسكی.  پ.  ای.  "”یویاآوبوفسكی.  آ".  "پيكولوسكایا.  و.ن  "ـ   ٢٩

 ۵٩٨سابق الذآر، ص 
 
 .ميليون تخمين می زندآه در نيمه ی دوم قرن هفدهم در ایران بود، جمعيت آشور را چهل " سرجان شاردن" ـ٣٠

 . ١٧ص ) ١٣٣۵تهران (جلد چهارم، . ”محمد عباسی"، ترجمه ی "سفرنامه شاردن در پرشيا"" شاردن، سـرجان "
 جمعيت ایران را ده ميليون برآورد می آند و پس از دو شيوع مصيبت بار وبا و قحطی                       ١٨۵٠در  "  راولينسون*  "

 "ن تمایل دارم آه جمعيت آنونی آشور را حداقل نه ميليون تخمين زنمبنابرای... "برآورد او به شش ميليون می رسد
GURZEN. GEORGE: "PERSIA AND THE PERSIAN QUESTION"; VOL II, 2nd ed., 
(LONDON, 1966) PP. 492- 494 

 .) چاپ شد١٨٩٢فوق نخستين بار در سال  آتاب(
 
 .۴مرتضی، سابق الذآر، ص .  ـراوندی٣١
 
 .۴١۵ ـهمانجا، ص ٣٢
 
 .٧ ـهمانجا، ص ٣٣
با حداقل انتظار    .  زمانی آه پرشيا قربانی بی طرف درگيری سه نيروی خارجی شد                .  و سپس جنگ فرا رسيد       *"

در همان حال آه آمبود مواد غذائی گسترده بود و قحطی و تباهی و خرابی                .  بهره گيری از پيروزی هر یك از آن ها      
 ".در ایالت های غربی آشور فراگير

BROWN.E.G: OP.CIT.PP.482- 483. 
 
، یعنی اتحاد   )آغامحمدخان(، ناتوان تر از آن بود آه ارثيه ی عموی خود            )١٧٩٧ـ  ١٨٣۴(  نالایق"  فتحعليشاه"  "ـ  ٣۴

اما هيچ تدبيری   .  اینكه در ظاهر این اتحاد حفظ شد، واقعيت دارد        .  دوباره  امپراتوری را مورد بهره برداری قرار دهد      
روریزی درونی آشور، آه از قرن هيجدهم شروع شده بود و به قرن نوزدهم نيز آشيده شد،                    بكار برده نشد تا از ف      

 . جلوگيری شود؛ و این فروریزی با رشد اقتصادی اروپا هم تشدید گردید
و چنين شرایطی بود آه راه را برای نفوذ سرمایه داری اروپائی در آشور هموار نمود و ازدیاد موسسات صنعتی                         

 ـ اقتصاد فئودالی شروع به تبدیل         ایران باعث شد؛ و در قبال چنين فشاری و این مهم ترین عامل است              اروپائی را در  
به اقتصاد مالی گردید، به طور اختصار آن آه، شرایط اقتصادی و اجتماعی در ایران به آلی سيمای جدیدی در                                

ری دچار می گردد آه توسط بورژوازی مورد        سيستم فئودالی به بحران علاج ناپذی    .  مقایسه با گذشته به خود می گيرد      
بهره برداری قرار گرفت، چرا آه طبقه ی اخيرالذآر، در سایه ی تجارت و شرایط اجتماعی نوین، به تدریج ثروتمند                     
شده و مقام و موقعيت فئودال های قبلی را با خرید زمين و وسایل توليد متعلق به دهقانان، و ربایش قدرت سياسی،                            

در ایران هم   .  با ادامه ی تغيير و تبدیل زیربناها، زندگی فرهنگی آهسته، اما پی گير دگرگون می شود                .  داشغال می آن 
این وضع با خود سلسله قاجار، و به ویژه، پس از به سلطنت                .  حرآت قرن نوزدهم در راه بيداری بورژوازی بود          

 "گردیده استرسيدن ناصرالدینشاه، آه عامل چندین رفرم هرچند ناآافی بود، مشخص 
RYPKA. JAN. "HISTORY OF IRANIAN LITERATURE", 
(NETHERLANDS.1968), PP. 321-322 

 
در اثنای انقلاب مشروطه، انگلستان از قشرهای بالائی طبقه ی بورژوازی و قبایل جنوبی حمایت می آرد،                       "ـ  ٣۵

 ."در صورتيكه روسيه حامی مرتجعين و قبایل شمالی بود
 ١٣ ـ١۴، ص ص )؟.تهران(، چاپ اول "ایران در آستانه انقلاب مشروطه"، "مؤمنی، باقر"



 16

 
 :در آتاب های” احسان طبری"به نوشته های ” جنبش بابيگری" ـبرای مطالعه مقدماتی در مورد ٣۶

فروپاشی نظام سنتی و      "، و )١٣۶١تهران ـ  "  (برخی بررسی ها درباره جهان بينی ها و جنبش اجتماعی در ایران               "
 ـ     )"  (از آغاز تمرآز قاجار تا آستانه انقلاب مشروطيت            (یه داری در ایران      زایش سرما  انتشارات حزب توده ایران 

 .مراجعه شود) ١٣۵۴
 ـآلمان(، نشر رویش، چاپ اول "قرة العين شاعره آزادی خواه و ملی ایران"" محرابی، معين الدین: "همچنين*   ).آلُن 
 
اـ آسـی را آه تا پایان ع         "  عارف"ـ  ٣٧ ی خاـن "مـر دوسـت مـی داشـت، آنهـم تا حـد پرستـش         تنه . بود"  آلنل محمدتقـ

د بزرگ او هميشـه  ل"سـوگنـ  بود و بارها اظهار مـی داشت آه " به روح آلنـ
 ."آمرم را شكست) شكست خراسان(اتفاق خراسان 

ست آه چنين آغاز       او را در چندین شعر یاد آرد آه بهترین آنها تصنيفی ا                      "  آلنل"پس از آشته شدن       "  عارف"
 :می شود

 ناله ای آه ناید ز نای دل اثر ندارد گریه آن آه گر سيل خون گری ثمر ندارد
 هر آسی آه نيست اهل دل ز دل خبر ندارد

 این محرم صفر ندارد      دیده غير اشك تر ندارد دل ز دست غم مفر ندارد
 ردمرد جز هلاك چاره ای دگر ندا  گر زنيم چاك جيب جان چه باك؟

 ..."زندگی دگر ثمر ندارد
، ١٣۶٧ ـ تجدید چاپ      ١٣۵٧چاپ پنجم    "  (آتاب چهارم ـ تجدد   "، جلد دوم،      "از صبا تا نيما     "،  ”آرین پور، یحيی *  "

 ـ٣۵۵ص ص ) انتشارات نوید، آلمان  ٣۵٣ 
 .تهران، چاپ سوم" آليات دیوان عارف: "همچنين* 
 
به شكل یك آودتا به       "  آیرون ساید " طریق آوششهای ژنرال        ـ منافع دولت انگليس در تأمين نظم در ایران از               ٣٨

در دفتر   "  آیرون ساید  "با شنيدن خبر آودتا         .   متجلی شد    ١٩٢١، پدر شاه فعلی، در فوریه             "رضاخان"رهبری   
راستش را  .  تصور می آنم آه مردم مرا طراح آودتا می دانند       ...  تا اینجا عالی است   :  "یادداشت های روزانه اش نوشت  

 ."د، بله من آن را طراحی نمودمبخواهي
"SOCIALIST CHALENGE", 21 , SEPTEMBER LONDON.1978 

(RICHARD. H. ULLMAN, THE ـ ANGLO SOVIET  
(ACCORD, (VOL III CHAP IX ″PERSIA″) 

، به آوشش    "جليل بزرگمهر "، یادداشت های    "رنج های سياسی دآتر مصدق     "،  "مصدق، دآتر محمد   :  "همچنين*  
 ـ١۵٢ص ص ) ١٣٧٠تهران، (، نشر روایت، چاپ اول " برهانعبداالله"  ١۵١. 

١٣۶٢تهران،  (، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ اول، جلد چهارم،         ”حيات یحيی "،  ”دولت آبادی، یحيی :  "همچنين*  
 .٣۴٣، ص )
 
به قرار ذیل    ، رؤیای روسيه جدید را         ١٩١٨تئوریسين آمونيست، در همان اوائل         "،  ”آنستانتين ترویانفسكی " ـ  ٣٩

می تواند آليدی برای انقلاب تمامی شرق شود، همان گونه آه مصر و                   )  آمونيست(انقلاب پرشيای    :  "بيان داشت 
با انتقال مرآز سياسی انقلاب به       .  پرشيا آانال سوئز انقلاب است    .  آانال سوئز آليدهای حاآميت انگليس در شرق اند       
فتح سياسی پرشيا، در سایه ی شرایط جغرافيائی         ...   دست می رود  پرشيا، تمامی ارزش استراتژیكی آانال سوئز از        

این .  ویژه آن و اهميت اش برای جنبش های آزادی بخش در شرق، آن چيزی است آه ما نخست باید بدان دست یابيم                      
يا باید  پرش.  آليد بسيار ارزشمند برای تمامی انقلابات در شرق باید در اختيار ما باشد؛ بگذار هرچه می خواهد بشود                    

 ."پرشيا باید به انقلاب تعلق داشته باشد. به ما متعلق باشد
SHARABI.H.B "GOVERNMENT AND POLITICS OF THE MIDDLE EAST IN THE 
TWENTIETH CENTURY", (U.S.A 1962), P.95 

 
ی مذهبی  از زمان ایجادش، معرف منافع اشراف زمين دار، بازرگانان، گروه ها          )  مجلس شورای ملي  (مجلس  "ـ  ۴٠

 ."و شاه بوده است
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SHARABI.H.B., Ibid. P.77 
 
، دقيق گفته شود، یك      "مصدق"به رهبری   )  حزبی آه جنبش بين المللی نفت را آارگردانی آرد         (”  جبهه ی ملی " ـ  ۴١

حزب سياسی ارگانيزه شده صاحب اعضا و برخودار از یك دآترین سياسی مشخص نبود، بلكه ائتلافی آزاد از                             
بود آه از اصول ملی شدن صنعت نفت          )  ه ـ حزب آمونيست     شامل حزب تود   (حزاب سياسی گوناگون     گروه ها و ا   

 آپریل ٢٨" (مصدق"در دوران نخست وزیری . را پذیرفته بودند" مصدق"حمایت می آردند و بطور ضمنی رهبری 
اگرچه .  لت گرد آمد  ملی یك جنبش ملی شد آه به گرد آن، در واقع، تمام م                ”  جبهه ی)  "١٩۵٣ آگوست   ٢٠ ـ  ١٩۵١

این جنبش به شكست انجاميد، ولی یك وحدت ملی به وجود آورد آه هيچ حزبی در تاریخ مدرن ایران، تاآنون قادر                        
تصویری روشن از آنچه آه یك ملت آوچك، در دوران پس              "  مصدق"دولت آوتاه   ...  به دست یابی بدان نشده است     

در غرب  .  فان انجام دهد، اگر به تب افراطی ملی گرائی رانده شود          از جنگ، می تواند برضد دامنه ی وسيعی از مخال        
نگاه می آردند، اما در ایران و سراسر خاورميانه به حيث              "  آاریكاتور ترسناك یك زمامدار    "را به حيث     "  مصدق"

 !"یك قهرمان و سمبل غرور ملي
SHARABI.H.B,  Ibid.  PP.88-89 

، زمان آوتاهی قدرت را از       "محمد مصدق " رهبری نخست وزیر پيشين    در اوایل دهه ی پنجاه، جبهه ملی، تحت        *  "
. دوباره باز گردانده شد        )  ١٩۵٣"(سيا"شاه گرفت، تا این آه سلطنت اش توسط آودتای پشتيبانی شده از جانب                         

 ."ملی آردن صنعت نفت ایران بود" آقای مصدق"برجسته ترین دست آورد 
″INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE″, DECENBER,12/1977 

همراه با یك دعوت     )  نامه ای از سوی مخالفين شاه در جهت یك اعتراض عمومی برعليه حكومت مطلقه                 (نامه  *  "
عمومی از ایرانيان برای بلندآردن صدای شان بر ضد دیكتاتوری شاه، روند سياسی بيست وچهارسال اخير را دوره                  

ـ نخست وزیر       "محمد مصدق   " بعد از براندازی             بيست وچهارسالی آه قدرت گيری وسيع تر شاه را               .  می آند
ناسيوناليست افراطی آه در خارج بيش از همه به عنوان مردی آه نخستين بحران جهانی نفت را بوجود آورد،                                

 ـدر   ." مشخص می آند١٩۵٣مشهور است 
"THE GARDIAN". NOVEMBER 14, 1977 

 
آيبی از نيروهای افراطی ناسيوناليست و آمونيست         را، آنگاه آه تر    ١٩۵٣شاه هرگز حوادث چرآين آگوست      "ـ  ۴٢

باز گشت اش پس از یك هفته، با آمك شورش                .  وی را ناگزیر به فرار از آشور آردند، فراموش نكرده است                   
، او را مصمم ساخت تا جنبش های مخالفين را محو و نابود              "سازمان سيا "رجاله ها و لومپن ها، هم آهنگ شده توسط        

 غيرقانونی اعلان شد و اتهام عضویت در آن، از آن زمان، چتر آارآئی برضد دامنه وسيعی                     حزب آمونيست .  آند
 ."از مخالفين سياسی فراهم آورده است

″THE SUNDEY TIMES″, JANUAR 19, 1975 
 
حاجی "ـ از قرن هجدهم تا به امروز، تنها فيلسوف صاحب دستگاه فلسفی آه فرهنگ ایرانی ارائه نموده،                                   ۴٣

. به هيچوجه یك مقلد فلاسفه ی دوره ی آلاسيك نيست       )  سبزواري  (او  .  "است)  ١٧٩٧ـ  ١٨۶٨(”  سبزواریملاهادی  
براساس بررسی و جستجوهای گذشتگان بنا شده است و هيچ فقدان ارتباطی در آن دیده نمی شود؛ اما                )  البته(آار وی   

 ."سی دقيق متفكران غربینتایجی آه از آنها استخراج می آند، به آلی بدیع اند و شایسته ی برر
RYPKA. JAN. OP. CIT., P 344 

است "  تئوری نسبيت "، یك تعبير متافيزیكی از       ”حرآت جوهری "، درباره ی   ”سبزواری"می توان گفت آه نظرات      *
انسان نمی تواند به    "  باش"یعنی  "  آن"از سوی دیگر، آنگاه آه او می گوید              .  آه با تئولوژی اسلامی آميخته است         

 .این مكتب فلسفی غرب نياندیشد" مسئوليت"و " ضرورت و انتخاب"، ”برون فكنی"اگزیستاليسم و ایده های فلسفه ی 
دچار )  ١٨٢٨شكست ترآمان چای    (زیر فشار غصّه ناشی از این شكست              )  عباس ميرزاـ نایب السلطنه   (ـ او    ۴۴

" عباس ميرزا  "أت انگليسی به بالين     پزشك هي "  آورمك.  "سفير انگليس، اعزام پزشكی را تعهد آرد      .  بيماری شده بود  
) ميل( ـ آه خود در مشهد بودـ هرات را عليرغم            "عباس ميرزا "در این زمان، نيروهای      .  رفت، تا او را معالجه آند      

نایب السلطنه ی انگليس در هند تمام آوشش خود را به آار می بردآه شاه ایران                        .  انگليسی ها محاصر آرده بودند      
 "آورمك"درحالی آه )عباس ميرزا(مرگ مشكوك نایب السلطنه. این آار منصرف آند و نمی شدرا از ) فتحعليشاه(

 .بالا سرش بود، عملاً به محاصره ی هرات پایان داد
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 ٣٠۴ـ٣٠۵، ص ص )ش١٣٧٧تهران، (، نشر علم، چاپ سوم، "امينه"بهنود، مسعود، "
 
 ـ٢٣۴آتاب دوم ص ص . ، سابق الذآر، جلد اول "آرین پور، یحيی" ـ۴۵  ٢٢٨ 
، بخش یكم، شرآت مولفان      )"در دوره قاجاریه  (تاریخ نهضت های فكری ایرانيان      "،  "عبدالرفيع.  حقيقت:  "همچنين*  

 ـ٣٩٠ص ص ) ١٣۶٨تهران، (و مترجمان ایران، چاپ اول   ٣٨٨. 
 
 .٣٣٩ ـ٣۴٧ص ص ) ١٣٣٧تهران (، جلد سوم، چاپ دوم، ”سبك شناسی"، ”محمدتقی. بهار" ـ۴۶
 ـ٢۵٩، همانجا، ص ص ”یحيی. آرین پور: "همچنين*   ٢٣۴ 

 
47- RYPKA. JAN. OP. CIT., PP 341-342. 

 ـ٢٨۶، همانجا، ص ص ”آرین پور، یحيی: "همچنين*   ٢۵٩. 
ـ بهرحال، در مورد ایران، علت انتخاب زبان فرانسه و آتاب های فرانسوی، آم تر ذهنيت و فشار استعماری، بلكه                        

 .، در ميان روشنفكران ایرانی بود)١٧٨٩" (ب آبير فرانسهانقلا"بيشتر شور شعله های 
 
، نام دارد آه در سه      ”حاجی زین العابدین مراغه ای "، نگارش   "سياحت نامه ی ابراهيم بيگ  "ـ نخستين رُمان فارسی     ۴٨

وسی به چاپ رسيد و به زبان های آلمانی و ر          )  ترآيه( در استانبول     ١٨٨٨این رُمان اولين بار در سال       .  بخش است 
 .هم ترجمه شده است

، به حيث سند معتبری آه زندگانی اجتماعی و سياسی آن دوره ی از ایران را منعكس می آند، بسيار                            "سياحتنامه"
 .گرانبهاست

 ـ٣١٣، سابق الذآر، ص ص "یحيی آرین پور" ـبرای اطلاع بيشتر در مورد رُمان به آتاب آقای   . مراجعه شود٣٠۴ 
 
 .بود" تجدد"در ميان این نخستين احزاب، محبوب ترین به شمار می آمد و اُرگان آن " یجانحزب دمكرات آذربا" ـ۴٩

 .٢٠٩ص ) ١٣۵٠تهران، (، سابق الذآر، جلد دوم، چاپ اول، ”آرین پور، یحيی"
تاریخ مختصر احزاب     "در ایران دوره ی قاجار به آتاب              ”  احزاب سياسی  "جهت آگاهی مقدماتی در مورد            *  

 .مراجعه شود) ١٣۴٢ و ١٣٢٣تهران، " (ملك الشعرای بهار"، نگارش ”سياسی
 
 . ۶٨، ص )سابق الذآر ("فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایران"، "طبری، احسان" ـ۵٠
 
انجمن تئاتر  "آتاب اول، چاپ اول،       ".  فلاح زاده، م "،  "تاریخ اجتماعی سياسی تئاتر در ایران       "ـ رجوع شود به       ۵١

 ـ" (نایران و آلما  ).١٩٩۶آلُن 
 
 .M"  (ژابرت.  م"، سفير فرانسوی،     ١٨١٣ جنگ ميان روسيه و فرانسه در گرفت، و در ماه مه                  ١٨١٢ـ در   ۵٢

JAUBERT(        با آگاهی به این آه از دست رفتن گرجستان تأثير عميقی           .  ، با پيشنهادات دقيق تری در تهران ظاهر شد
ود آه اگر اتحاد با انگليسی ها، توسط شاه، انكار شود، و هندوستان با                     پيشنهاد آرده ب   "  ناپلئون"بر ایرانی ها نهاده،      

نيروی مشترآی از فرانسه و ایران، مورد حمله قرار گيرد، او نيز نيروهای امدادی به گرجستان از دست رفته                                
ود آه با ملتی    بسيار بی ميل ب  "  فتحعلی شاه  "اما  .  خواهد فرستاد و آمك هزینه برای ارتش ایران در نظر خواهد گرفت           

بناپارت "  "حالتان چطور است؟   :  "شاه آش از در توافق درآید، و در نخستين باریابی سفير فرانسوی فقط پرسيد                       
 "چه باعث شد آه شاه تان را بكشيد؟"، و "آيست؟

SYKES. P. SIR, OP. CIT., PP. 303-304 
 
فكر آزادی و   ":   و آغاز قرن بيستم، به آتاب       ـ برای مطالعه در زمينه ی جنبش های فكری، در ایران قرن  نوزدهم           ۵٣

 .، مراجعه گردد)١٣۴٠تهران، " (دآتر فریدون آدميت"، نگارش "مقدمه ی نهضت مشروطيت در ایران
 
 ٧١ ـ٧۴، سابق الذآر، صص "باقر. مؤمنی" ـ۵۴
 ـ(، سابق الذآر، جلد اول، ”یحيی. آرین پور: "همچنين*   ٣۶٧ ـ٣٨٩ص ص ) ١٣۵٠تهران 
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اما، آنگاه آه تحت     .  ، بهانه یی برای اهداف امپریاليستی عثمانی بود         )اتحاد ملل اسلامي   "  (پا ن اسلاميسم"ی  ـ ایده  ۵۵

مطرح گردید، آارساز بود جهت مبارزه و         )  ١٨٩۵فوت    (”  سيدجمال الدین اسدآبادی "توسط  ”  اتحاداسلامی"عنوان  
 .ا و شيوه های نوین مبارزاتی داشتنداحقاق حق برای توده های مردمی آه آم ترین آگاهی را از ایده ه

 
جنگ جهانی اول دوره  خود را در زمينه یی از نقطه نظرهای آنتاگونيستی و ناآرامی های داخلی و خارجی                          "ـ  ۵۶

انقلاب اآتبر آه بر هدف خود ناظر شد، توسط بسياری از ميهن دوستان ایرانی، با شوق و شور مورد                                .  گذراند
 ."نبودند خواهش های شاعرانه آه مثال اش در ایران تعقيب شوداستقبال قرار گرفت؛ و آم 

RYPKA. JAN, OP.CIT., PP.357-358 
” فرخی یزدی "،  ”ميرزاده ی عشقی "،  ”ابوالقاسم لاهوتی "از جمله خواهش های شاعرانه ی فوق را می توان در آثار           *  
 .به روشنی دید” عارف قزوینی"و 

 ن قدم رنجه زود، بی زحمتآُ  ای لنين، ای فرشته ی رحمت :عارف
 هين، بفرما آه خانه خانه ی توست  تخم چشم من آشيانه ی تست 
 .ابوالقاسم، سابق الذآر. عارف

 :به منابع ذیل مراجعه شود) ١٩١٧(جهت آگاهی مقدماتی در مورد چگونگی شكل گيری ایده های انقلاب اآتبر *
 ـلنين" الف ـ  "يسم در ایرانانقلاب اآتبر و ترویج افكار مارآسيسم 

 . ش١٣۴۶) حزب توده ایران(، "انقلاب اآتبر و ایران"، "عبدالحسين. آگاهی" 
(، سال سوم شماره ی دوم،        "مجله ی دنيا "،  "عبدالحسين.  آگاهی"،  "  نخستين آشنایی ایرانيان با مارآسيسم      " ب ـ

 .) م١٩۶٢ ش، ١٣۴١
سال سوم،  "  مجله ی دنيا "،  "آگاهی، عبدالحسين "،  "  دوران اوليه ی نفوذ اندیشه های مارآسيستی در ایران         " ج ـ

 ) ش١٣۴١ (۴دوره ی دوم شماره ی 
 
این آمك ها  .  در ایران، آمك های نظامی آمریكا در واقع ناظر بر خارج نيست، بلكه ناظر بر داخل است                             "ـ  ۵٧

اگر این  .   نمی گذارم من در این مورد چندان مته به خشخاش       .  استراتژیك و تاآتيكی نيست، بلكه سياسی و محلی است         
پرسشی آه این آشور باید امتحان و جواب دهد این است آه            .  بهترین شيوه ی آمك به ایران است، بسيار خوب، باشد        

 !"آیا در آینده نيز این شيوه بهترین است، یا به راستی تا چه مدت این شيوه می تواند آارا باشد؟
"WASHINGTON POST AND TIMES HERALD", (WALTER LIPMANN), DECEMBER 19, 
1959. 

به بعد، نه   "  خروشچف"، عنوان شده از جانب اتحاد جماهير شوروی سابق، از زمان             "همزیستی مسالمت آميز "تز  *  
تنها ناظر بر سياست و روابط خارجی آشورهای سوسياليستی اقمار شوروی با دنيای سرمایه داری بود، بلكه ناظر                     

، در داخل آشورهای دست نشانده و       "حزب توده "دار اتحاد شوروی، از جمله      بر خط و حرآت سياسی احزاب طرف      
 .اقمار جهان سرمایه داری، از جمله ایران، هم بود

 
این !  ـ آیا سَگ دولت دُم آمپانی های هواپيماسازی را می جنباند، یا دُم آمپانی های هواپيماسازی سگ دولت را؟                      ۵٨

 !"سئوالی است آه پاسخ آن ساده نيست
SENATOR FRANK CHURCH, SEPTEMBER 1976 
SAMPSON. ANTHONY, OP. CIT., P. 241 

این آمپانی اقدام به توليد یكی از سری ترین و                 .  است)  GRUMAN(یكی از این آمپانی ها، آمپانی گرومن             *  "
ليد چنان  اما مخارج تو  .  برای نيروی دریایی آمریكا می آند    )  THE TOMCATتوم آت(پيشرفته ترین جت های جنگنده    

) وزارت دفاع آمریكا  (لذا، آمپانی بر پنتاگون      .  بالا بود آه حتی نيروهای دریایی آمریكا نيز از عهده ی آن برنمی آمد              
به شاه فروخته شود، مخارج عظيم توليد آاهش خواهد یافت؛ و پنتاگون در برابر                 "  توم آت   "فشار می آورد آه اگر      

نيروی دریایی، نيز آسوده خاطر می شود آه طرح مورد علاقه اش، با               ...  ینو بنابرا ...  فشار آمپانی سر خم می آند     
اما برخی از دریاسالاران بيمناك بودند، چرا آه بهای واقعی نجات             .  مشارآت یك قدرت خارجی، به اجرا در می آید        

ليفی دیرین   و این بلاتك    .  آنان دیگر برتری تكنيكی بر آشورهای دیگر را نداشتند                  :  بسيار گران بود    )  راه حل  (
دریاسالاران دوره ی ویكتوریای انگليس بود؛ چون خوشحال از آن بودند آه توليدات آمپانی های آشتی سازی                                
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برای جبران مخارج تكنولوژی به خارج صادر می شود، اما تجارت خارجی به                          "  ویكتوریا"و   "  آرمسترانگ"
 ."قه ی تسليحاتی را هنوز سرعت بخشدسرعت می توانست آن ها را از برتری تكنولوژی محروم آند و مساب

Ibid., PP. 241- 259 
 
امروز چون فهم بيشتر شده، طبعاً باید تئاتر هم بهتر شده باشد،            .  اختلاف زمان باعث شده آه فرم تغيير پيدا آند        "ـ  ۵٩

لفم، چون  امروز تئاتر پوچی خواستار دارد، خوب این نتيجه ی اختلاف زمان است ولی من خودم با تئاتر پوچی مخا                   
ولی، بهرحال این نوع    .  فكر می آنم یا هنوز این مكتب برای ما زود است و یا اصلاً در اصل، پایه و اساسی ندارد                       

 ."تئاتر نه به  درد محيط ما می خورد و نه به  درد بازیگر ما
، " خوشنام محمود:  " به آوشش  "حرف های اهل تئاتر  "،  ”عصمت صفوی "، مصاحبه با    "از مزدور بودن بدم می آید    "

 ـ(انجمن تئاتر ایران و آلمان   ۶٣ ـ۶۴ص ص ) ١٩٩٨آلُن 
 
 ١٣٣۴تهران  (،  ١، مجله ی هنرهای ملی، شماره ی          ”ميرسيف الدین آرمانشاهی "،  "ابوالقاسم.  جنتی عطایی "ـ  ۶٠

 )شمسي
 :همچنين* 

FALLAHAZDEN. MADJID,"IRANIAN THEATRE AND THE THEATRE OF THE ABSURD" 
M.A. THESIS, (UNIVERSITY OF MANDHESTER- 1979 
ENGLAND. P. 143, P. 145. 

 "جامعه ی ایران در دوره ی رضاشاه    "جهت آگاهی مقدماتی و عمومی از جامعه ی ایران دوران رضاشاه به آتاب               *  
انتشارات حزب توده ایران،     "  (احسان.  طبری"نگارش  )  آتاب دوم، جزء دوم    )  (جهان بينی های اجتماعی در ایران    (

 .مراجعه گردد) ١٣۵۶
 

به "  آگوستو بوآل  "و   "  وسفلاد مایرهولد  "ـ جهت مطالعه در مورد شيوه های بدیع بازیگری و آارگردانی                         61
 :آتاب های زیر مراجعه شود

"MEYERHOLD ON THEATRE", TRANSLATED AND EDITED 
BY "EDWARD BRAUN" (METHUEN DRAMA.) 

 " آار یدی زحمتكشان در تئاترتئاتر بيو ـمكانيك یا تبلور": همچنين* 
 .١٣۶۴، دوره ی دوم، سال )دفتر دوم و سوم(، شورای نویسندگان و هنرمندان ایران "فلاح زاده. م"
 :همچنين* 

LEACH. ROBERT, "VESEVOLOD MEYERHOLD" CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS, ENGLAND. 1989 
BOAL. AUGUSTO, "THEATRE OF THE OPPRESSED", 
(LONDON- 1989 

هر پيس شش ماه روی صحنه بود، ولی امروزه آدام پيس بيش تر از یك هفته روی صحنه است،                 "  در تئاتر تهران  *  "
مثلاً .  دليلش را در این می بينم آه مردم ما از تئاتر زده شده اند           )  و من .  (به عقيده ی من تئاتر در این مملكت مرده است        

نظر بگيرید آه چقدر مبتذل است و یا فيلم های ما آه مردم را به آتك آاری و         نمایش ها و سریال های تلویزیونی را در       
 ."این ها همه برای ما درد است. رقص شكم عادت داده اند

 .۵۶، سابق الذآر، ص "حرف های اهل تئاتر"، "مصاحبه با غلامعلی نقشينه"، "چگونه تئاتر به زوال رفت"
مثلاً ما در آن زمان ها پيس هایی می گذاشتيم آه             .  كت ما خيلی پایين آمده       به عقيده ی بنده تئاتر در ممل        :  "همچنين*  

ما آن زمان به تئاتر علاقه داشتيم، ولی امروزه تئاتر به مزایده و مناقصه                   .  شصت، هفتادنفر در آن بازی می آردند       
هست، ولی ذوق    وسایل آن روزگار را با وسائل امروزی مقایسه آنيد، امروزه همه وسيله است، پول هم                          .  است
 ."نيست

 ٧١، همانجا، ص "مصاحبه با اسماعيل مهرتاش"، "ما نمایشنامه نویس نداریم"
بنای تئاتر روی چهار ستون محكم قرار گرفته، این چهار ستون عبارتند از تماشاگر، نویسنده،                                   :  "همچنين*  

یين آورده اند آه اغلب توجهی به آثار           متاسفانه ذوق و سليقه ی اآثر تماشاگران ما را آنقدر پا               .  آارگردان، هنرپيشه 
نویسندگان تئاتر ما هم محدودند و این چند نفر محدود را هم اغلب مجبور می آنند تئاتر                .  هنری سنگين و وزین ندارند    

همچو نمایشنامه هایی با چنين تماشاگرانی، دیگر آارگردان با تجربه لازم ندارد، هنرپيشه ی                         !  مردم پسند بنویسند  
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... هر آه ادعایی دارد آارگردان است و هر تازه از گردراه  رسيده ای هنرپيشه ی هنرمند                          .  می خواهدآارآشته ن  
به عقيده ی  .  وظيفه ی تئاتر برانگيختن بينندگان است     .  متاسفانه تئاتر امروز آشور ما نمایشگر زندگی مردم ما نيست            

با اعصاب راحت به تماشای آن برود و وقتی از           من تئاتری می تواند نقش خودش را به خوبی بازی آند آه تماشاگر              
. نتيجه یی عایدش بكند   .  تكانش بدهد .  تئاتر برمی گردد، در روح و فكر او یك حالت انقلاب و دگرگونی توليد بشود                    

 .یعنی این آه تماشاگر بدون چون و چرا به تئاتر برود و با یك مشت چون وچرا از تئاتر برگردد
همه ی زحمتی آه همكاران ما می آشند، تئاتر ما مانند شهری است آه زیر آب فرو رفته                  متاسفانه در حال حاضر با       

چند آدم انگشت شمار آه سوادی ندارند و تجربه یی، نمی توانند با             .  و فقط نوك گلدسته هایش از آب بيرون مانده است           
 ."سطل سيلاب یك شهر را خالی آنند

 ٢٩ ـ٣١، همانجا، ص ص ”صغر گرمسيریمصاحبه با علی ا"، "شهری زیر آب فرو رفته"
 
، گزارش سالانه؛ شورای عالی مرآز فرهنگ و هنر برای تحقيق و               "گزارش فعاليت های فرهنگی در ایران     "ـ  ۶٢

 .). ش١٣۵٢، . م١٩٧٣ ـ٧۴تهران، وزارت فرهنگ و هنر، (همكاری های فرهنگی 
 ).١٩٧٣ ـ٧۴تهران، (، "بولتن آارگاه نمایش": همچنين* 
 
طول آشيد، جنبش دهقانی خرده بورژوایی اسلامی، با رنگ و             )  ١٩١۴ـ  ١٩٢١(ش جنگل آه هفت سال        ـ جنب ۶٣

طعمی از ایده های چپ بود آه بر ضد نيروهای اشغالگر انگليسی و روسی، و نيز عناصر ارتجاعی داخل آشور،                       
روزنامه ی " و ارگان جنبش     بود)  پان اسلاميسم(، یك معتقد واقعی مكتب اسلامی       "ميرزاآوچك خان"رهبرش،  .  جنگيد
. بدون اندك مداخله ی هيچ دولت اجنبی        ...  ما قبل از هر چيز طرفدار استقلال مملكت ایرانيم              :  "نام داشت "  جنگل

اینك آه نظریات ما     .  ما طرفدار یگانگی عموم مسلمانانيم     ...  اصلاحات اساسی مملكت و رفع فساد تشكيلات دولتی          
 ."ایی آرده، خواستار مساعدتيمتمام ایرانيان را دعوت به هم صد

 ).٢٨روزنامه ی جنگل، سال یكم، شماره ی (
 :، مشتاقان می توانند به آتاب های ذیل مراجعه نمایند" جنبش جنگل"برای آگاهی و اطلاع آافی در مورد * 
 )١٣۴۶تهران " (ابراهيم. ميرفخرایی"، نگارش "سردار جنگل" ـ١
آميسر فواید عامه ی نهضت       (،   "محمدعلی گيلك  :  "، تأليف  )اهدان عيني  به روایت ش      ("تاریخ انقلاب جنگل    "  -٢

 ). شمسي١٣٧١رشت، نشر گيلان ( ـ)جنگل
،چاپ آشنا، چاپ   "شاپور.  رواسانی"،  )و اولين جمهوری شورایی در ایران        (”نهضت ميرزاآوچك خان جنگلی  "  -٣

 )١٣۶٣تهران (اول 
 
64- UPTON. J. M., "THE HISTORY OF MODERN IRAN",  
(U.S.A.1960), P. 63 

 
 . ١ ميلادی، شماره ی ١٩۵١ شمسی، ١٣٣٠سال اول، ، ”نامه ی سعدی" ـ۶۵
 
 
 
 
 
 
 


